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 اعوذبالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 القاسم المصطفی محمد ی  الله علی سیدنا و نبینا اب العالمین، وصلی الحمدلله رب 
 الطیبین الطاهرین   آله و    

 . الدین الی قیام یوم   الآن علی القوم الظالمین من    الله   ةو لعن 

حر لِی  َ
.رَبیِّ اشْر لِی  قََر

قَهُُار انِی یفر َ
ِّ
دَه مِیِّ لِی ر لُر عُق  ی وَاحْر ی

مْر
َ
ر لِی أ ی وَیسِیِّ ری

 صَدر
 اقعی ما خود و 

تمام    هترین خطا در زندگی ما که ریشدر جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که اساسی
خطاها و اشتباهات ما هست، خطا در تعریف از خودمان است، در پندار و تصوری است که از خودمان  

 گوید: داریم، در بیگانگی از خودمان است. مولوی می
 کار خود کن کار بیگانه مکن    در زمین دیگری خانه مکن

 1کز برای اوست غمناکی تو   کیست بیگانه تن خاکی تو 
خانه کس دیگری را ساختن چقدر بد است،    خیلی ابیات زیبایی است. در زمین دیگری خانه کردن،

بگذارد، را  خودش  عمر  می   آدم  را  کلیپی  یک  و کلیپ   عنوانبه دیدم  من  بود  شده  معروف  طنز  های 
در برف   درنگیسفشده بود. ظاهراً در روسیه یا یک جای سرد برفی است. دو تا ماشین  ترند  اصطلاحاً  

ها را خواهد برود سر کار، با بدبختی برف که حدود یک متر برف روی ماشین نشسته است. اول صبح می
کند و با آرامش وقتی دزدگیر بغل را هم پاک می  ه کند، آینتکاند، شیشه را هم پاک میاز روی ماشین می

میرا می باز میزند که سوار بشود،  درب ماشین جلویی  تازه متوجه میبیند  شود که ماشین شود. 
 کرده است.داشته ماشین شخص دیگری را تمیز می الآنجلویی مال خودش بوده و تا 

مکن.   خانه  دیگری  زمین  در  هست.  هم  ما  زندگی  داستان  خدمت  داریم    عمر ک یاین  دیگری  به 
هم خاک   الآنکنیم. دیگری ما همین تن و بدن ماست که سهم خاک است، مال خاک است و همین می

ترین  ایم؟ اصلی با چی زنده   الآنای از نجاسات است که به همدیگر سوار شده. ما  است و یک مجموعه 
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هم   لحظهک یچیزی که باعث زنده ماندن ما است، خون است که در تمام بدنمان هم در جریان است.  
گویند سکته کرد، این خون نجس دائم در حال گردش است. ابتدای وجود اگر یک جایی لخته شود می

هم زنده ماندن ما   الآننجس.    هشکل گرفته؟ اسپرم. یک قطر   ه چیزیهای ما از چتک سلول ما که تک
یعنی همین غذا به  ؛  شود که در بدن ما تبدیل به نجاسات می  هاستنیابه غذا خوردن و آب خوردن و  

شود. یا تبدیل به رود تبدیل به نجاست میرود و آب وقتی از گلو پایین میمحضی که از گلو پایین می 
 شود.شود یا تبدیل به خون میادرار می

باشیم، این  ما  است  قرار  اگر  ماست.  بدن  این  موجود    پس  یک  ماست.  وجود  کل  این   ف یضعکه 
نجس بوده در یک بستری    هپنجاه سال زمان دارد. ابتدا یک قطر   دار که سی، چهل،سراسر نجاست زمان 

  ها این  ههم رشد کرده که با نجاست رشد کرده. در رحم مادر جنین با خون ارتزاق کرده و رشد کرده. هم
 شود. هم که خوراک مور و ملخ می بعداًاش خون است و همه جوریاین نجس است. این بخش 

عمرشان در خدمت این بدن است. این بدن خوشگل باشد و از خوشگلی آن احساس    هها همبعضی 
 گوید:کند. میخرسندی کند. از رفاه آن، از امکانات آن متنعم بودن آن، احساس متنعم بودن می

 کز برای اوست غمناکی تو   کیست بیگانه تن خاکی تو 
با ما هست    کهآن خودمان.    خود  سازد. آن خودمان،  در زمین دیگری خانه کردن، یکی دیگر را دارد می

و خواهد بود، آن چیزی که فراتر از زمان و مکان است. فراتر از نژاد و رنگ و فراتر از جنسیت ماست. خود  
واقعی ما فراتر از جنسیت ماست. خود  واقعی ما نه مرد است و نه زن، نه پیر است و نه جوان، نه سفید  

هست به شرطی که    هااین   هه زشت. هماست و نه سیاه، نه چاق است و نه لاغر. نه خوشگل است و ن
شود، دانشمند که  بکنی. دل جوان. ز دانش دل پیر برنا بود. دانشمند که پیر نمی  گونهاین خودت آن را  

رود . بدنش می اجسادهم مفقوده و اعیانهم موجوده  هااین.  2الدهرالعلماء باقون مابقی میرد.  نمی
 زیر خاک.

قشیییینیگ حس    کنم،را نگیاه می  انیدکردههیای تلویزیون و بیازیگرانی کیه فوت  من بعضییییی از سییییرییال

پیش نیامده که   وقتچیهگویم این بنده خدا فوت کرده است. ولی  دهد و میمُردگی به من دست می

الله بهجت را نگاه کنم و احساس کنم از دنیا  مثلاً امام خمینی را نگاه کنم و حس کنم از دنیا رفته، یا آیت

حرفشیان و حقانیتشیان بارزتر اسیت.   روزروزبهتر هسیتند و زنده روزروزبهمیرند و نمی  هااینرفته اسیت.  

کند.  کند، عظمت امام خمینی را بهتر درک میبینید که دنیای امروز امام خمینی را بهتر درک میمی الآن

 
لوب    2

ُ
ي الق هُم ف 

ُ
 ، و أمثال

ٌ
هرُ ، أعیانُهُم مَفقودَة يَ الدَّ ماءُ باقونَ ما بَق 

َ
زّانُ الأموال  و هُم أحیاءٌ ، و العُل

ُ
كَ خ

َ
)هَل

ٌ
نهج   مَوجودَة

 (. 147، حکمت البلاغه 
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 ه هم الآنفهمد. عالم بهتر می الآنرا  3زمین محو بشیود  هگفت اسیرائیل باید از روی کر ایشیان می  کهاین

کند. پنجاه شییییصییییت سییییال پیش امام این حرف را گفته، همه دارند دنیا دارد به این موضییییور اقرار می

امیام آسییییمیانی بود، ملکوتی بود، امیام واقعی بود، امیام در    فهمنید. چرا؟ چون امیام اینجیایی نبود،می

زمین دیگری خانه نکرده بود، همّ و غمّ او خوردن و پوشیییدن نبود. امام همّ و غمش این نبود که تیپ 

 خوب شد و خوشگل شد.  الآنکرد که خوشگل بزند، امام به تیپ خوشگل خودش فکر نمی

َ   ن  ک              وَل             َ  َ    اللّ  ل             َ   ح             َ                ی   کُ إی
ر
ُ               ی   فی   هُ ی             َ وَزَ   انَ ی             َ ال

هَ ک              وَ   کر ق             ُ ل             َ   ر  َ ک              ال             ر   کُ إی ُ                          ُ َ    فر ص                         ر   وَال             رق  ی
  4انی              وَالْر

گوید محبوب واقعی تو چی اسیت؟ ایمان اسیت، زینت واقعی تو چی اسیت؟ ایمان اسیت. خوشیگلی  می

هَ کآدم به ایمانش اسیت. خوشیگل منمن اسیت. زشیت کافر اسیت، فاسیق اسیت، مشیرک اسیت،   لَ   ر    کُ إی

َ کالر  ُ    ُ َ    فر ص   ر   وَالرق  ی
خدایی زشیت بی . گناه زشیت اسیت. گناهکار زشیت اسیت، کُفر زشیت اسیت،انیوَالْر

  تَعَطّروافهمند. پیغمبر فرمود  بینند و میها میتقوایی زشییت اسییت. زشییتی آن را هم بعضیییاسییت، بی

تِِِِ  فِا ا  اِ ا َ      وَِ  بِا
َ

ح    م کتَفضِِِِ نو   رَوائا
ن

ُّ فرمود بیا اسییییتغفیار خودتیان را معطر کنیید. میا اگر جیایی   5.الِ

کنیم؟ از محیل کیار آمیده بیاشیییییم و لبیاس میا بوی عرق بیدهید می  کیارچیهبخواهیم برویم و بوی بید بیدهیم 

زننیید. خرنیید و میقیمییت میهییای گرانهییا ادوکلنشییییوییید؟ بعضیییییکنیم؟ وارد مجلس میمی  کییارچییه

ها خیلی به این موضیور حسیاس هسیتند که بدنشیان بوی عرق ندهد و بوی بد ندهند مخصیوصیاً خانم

کردنی  هایش بوی شیر ندهد، بوی غذا ندهد، مثلاً بوی روغن سرخ دهد لباسو اگر خانمی بچه شیر می

 
باید بایستند و بخواهند از ارتشهای منطقه خودشان و از دولتهای منطقه خودشان که    هاملت   ره(:)  ینیخمامام  .  3

  . اند کمک کنند تا این غده سرطانی از بین برود ها که مورد ظلم واقع شدهها و با این سوری بیایند و با این فلسطینی 
 . (329ص  ،16، ج صحیفه نور امام خمینی، )

فی .  4  
نَِّ
َ
أ مُ ا  َ ی   کر وَاعْر الَلِّّ َ   ر  ی  ثی ک  فی   کر عُ یطی ی    لَر    رَسُ لَ  ی   مِی

مْر
َ ر
ر   الْ تُِّ نی َ   نَِّ کوَلَ    لََْ َ    الَلِّّ لَ   حََ ِّ ی کُ إی

ر
ال وَزَ یَ     کر قُُ  ی   هُ فی یَ انَ 

لَ کوَ  هَ إی صر ک الر کُ رَِّ ی
ُ  َ  وَالْر ُ َ وَالرق  ی  انَ  یفر

ولَ 
ُ
دُونَ  هُُ  کأ اشی  . (7سوره حجرات، آیه )الَِّ

حْ . 5
َ

ض
ْ

 تَف
َ

ار  لا
َ

غْف الاسْت  رُوا ب  . )طوسی،  کتَعَطَّ نُوب 
ُّ

حُ الذ  (.372ص ،  امالی مْ رَوَائ 
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سیییبزی بدهد و  کند که لباسیییش بوی قورمهآید، خیلی احسیییاس بدی میدارد می  که  نادهد و مهممی

نند چون به این بوها حسیاس هسیتند و خودشیان هم بهتر این کلباسیشیان را عوض می  زود زودبهخیلی 

 کنند.را درک می

 گوید: فرمود بوی واقعی تو، خوب و بدش این نیست. می
 6مُشک چیست؟ جز نام پاک ذوالجلال  مُشک را بر جان بزن بر تن نمال

خوب است و مستحب است که بدن ما هم بوی خوب بدهد، ولی بدن تو که واقعیت تو نیست، 
تو که نیست.   بدنت که خوشبو بودن واقعی  ت  فا ا   تَعَطّرواخوشبو بودن  اِ ا را    با با استغفار خودت 

  ه کنی؟ آیکنی؟ پاک میکنی؟ استغفار میخواهی بروی خودت را معطر میمعطر کن. عطر زدی، حرم می
خواهید بیایید قبل از آمدن صدقه بدهید که پاک بشوید. صدقه  قرآن فرمود وقتی دیدار پیغمبر می

بیند. این شکلی  می  گونه این گیرد. کسی که واقعیت خودش را فهمیده زندگی را  های آدم را می چرک
دهد  کند و صدقه میخواهد برود استغفار میخواهد برود، زیارت که میبیند، حرم که میخودش را می

 کند، و شستشو می
 7دیر خراب آلوده نگردد ز تو این تا  م خراخرابات گه به  نآ کن وییشستشو

تِِِِ  فِا ا  تَعَطّروا» اِ ا َ      وَِ باِ
َ

ح   م کتَفضِِِِ نو   رَوائا
ن

گنیاه بوی بید دارد. پیغمبر فرمود بوی بید گنیاه   «الُِّ

که به حقیقت   هاآنکه حقیقت برایشیییان عیان اسیییت،    هاآنکند، پیش اهل ملکوت، شیییما را رسیییوا می

م  » ، به تعبیر امیرالمنمنین،انددهیرسیی اند و به حقیقت این عالم  خودشییان رسیییده ه 
َ

جَ     وَ   ف
 

د    مَن  ک  هال
َ

 ق

م   َ آهَا ه 
َ

ونَ  هَایفا  ف م  َ ع  م   وَ   م  ا    وَ  ه  د    مَن  ک  ال  
َ

م   َ آهَا ق ه 
َ

ونَ  هَایفا  ف ب 
 

عَُّ اهل تقوا کسیییانی هسیییتند که با   8«م 

کنند و با جهنم هم به صیورتی هسیتند که  هسیتند که انگار وسیب بهشیت دارند کیف می  گونهآنبهشیت  

لََُ نَ   لَر   لَِّ کشییوند. انگار دارند عذاب می مَ   تََر ر   عْی
رَوُنَِّ یی قی الر حَی    لَََ

ر
آیات قرآن اسییت. فرمود   هااین. 9یَ الْ

 
 .بْوَد نام پاک ذوالجلالمُشک چه  مُشک را بر تن مزن، بر دل بمال. 6
 . (9، دفتر دوم، بخش مثنوی معنوی مولوی،  )

رامشست و شویی کن و آن . 7  این دیر خراب آلودهتا نگردد ز تو   گه به خرابات خ 
 (.423، غزل دیوان حافظ حافظ، )

8.    
ُ

ة جَنَّ
ْ

هُمْ وَ ال
َ

هُمْ ف  کف
َ

دْ رَآهَا ف
َ

مُونَ هَا  یمَنْ ق ارُ    مُنَعَّ هُمْ ف  کوَ هُمْ وَ النَّ
َ

دْ رَآهَا ف
َ

بُونَ یمَنْ ق
َّ

 (.193  خطبه ،  البلاغه نهج )   هَا مُعَذ

مَ الر ک. 9 ر لََُ نَ عْی  لَر تََر
حَی  یی قی لَِّ

ر
رَوُنَِّ الْ  .(6و  5سوره تکاثر، آیات ) یَ لَََ
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فهمند و بوی طاعت را هم بینند. بوی گناه را میجا جهنم را میکه اهل یقین هستند دارند همین  هاآن

حالا پیرمرد شیییده،  ر یابو بصییی ،  (السیییلامعلیهصیییادق )گوید آمدم خدمت امام  می ر یابو بصییی فهمند. می

گوید کوفه کلاسییییی داشییییتم و یک وقتی سییییر کلاس با یک خانمی، مدینه خدمت حضییییرت رسییییید. می

، یک شیوخی با یک خانمی سیر کلاس کردم، بعد خدمت امام صیادق که رسییدم حضیرت ءی ح ها بشِ زما

فرمودنید فکر نکنیید در مجلس درس و کلاس تو در کوفیه اگر بیا ییک خیانم شییییوخی کردی میا متوجیه  

الله گوید عبا را کشیییدم روی صییورتم و شییرور کردم اسییتغفار کردم. حضییرت گفتند بارکشییویم. مینمی

ها مافیا بازی نشیییینند با خانمروند میمی  الآن که 10اسیییتغفار کردی درسیییت شییید، ولی دیگر تکرار نکن.

گوید ممنونم از شییما، خواهش  گوید من به خانم فلانی ظن شییهروندی دارم و آن هم میکنند. میمی

 کنم.می

 دید را   یحجابی بحقیقت  گری که  ربهتج
دهد، آن مجلس کروبیان اگر آدم بخواهد وارد بشود این بو دهد، بوی لجن میاین بوی کثافت می

از قضیرا می بعد  پارسال  را  دوستی  البته منتشر نشد، ولی    11شنود   هفهمد. یک  با هم گفتگو کردیم، 
این آقا از عشایر خوزستان بود و قضایایی برایش رخ داده بود که جالب هم بود، مطالب خوبی داشت.  

شنود بیشتر در مورد شیطان ولی بنا به مصالحی این گفتگوی ما منتشر نشد. در تابستان هم بود.  
آزادی    در مورد حجاب بود. ضبب هم کردیم ولی خورد به قضیه زن، زندگی،  شانیا  هبیشتر تجرب  ، ولیبود 

 . شرایطی بود که دیدیم بهتر است منتشر نشود. هااین و 
در مورد حجاب به چالش خورده بودم که این چی است که جمهوری اسلامی   1396گفت من سال  

گفت در ذهنم به تردید افتاده بودم مهم داریم. می   همسئل  همهن ی اها.  گیر داده به حجاب و این حرف
مسئل اصل  و    هو  تجربهمی.  هااین حجاب  که  هست  یادم  میگوید  حاصل  و ای  حجاب  قضیه  و  شود 

را به من نشان دادند که کمتری  انعطاف دو نامحرم به همدیگر، چه   نارتباط محرم نامحرم  محبت و 
 

ه السّلام  ی جعفر عل  یأب   ی ؛ فلمّا دخلت علءیبشوفة، فمازحتها  کبال  القرآننت اقرئ امرأة  کر، قال:  یبص  یعن أب  یرو.  10
اء و تبت، فقال أبو  یح  ی ت وجهیقلت للمرأة؟ فغطّ   ءیش  یأ  بهعبأ الله  یالخلاء لم    یب الذنب فکو قال: من ارت  یعاتبن

 (.119، ص 19، ج عوالم العلوم و المعارفه السّلام: لا تعد. )بحرانی اصفهانی، یجعفر عل

 موسسه تعالی  یهادورهدوره صوتی شنود، از . 11
https://taalei-edu.ir/workshop/275/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-

%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF) / 

https://taalei-edu.ir/workshop/275/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF/
https://taalei-edu.ir/workshop/275/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF/
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گفت  آورد. میمی  هااینها که سر  دارد و چه بیچارگی  هااین روی قلوب    یبیوغر بیعجتأثیرات و امواج  
آمیز این نامحرم گیرد. این با یک کلام محبتآید و دور قلب او را میاین امواج را به من نشان دادند که می

جالبی را   هشود. بعد یک قضیحاصل می  طرفاین آورند و چه برزخی برای  به آن نامحرم، پدر او را درمی
 گفت که به این بحث ما مرتبب است.

گوید. یک فرد  گفت من وقتی از بدنم جدا شدم، وارد مجلسی شدم که خیلی تعابیر عجیبی را می 
سواد   نه  که  عشایر  خانواده  از  قیاف  یچنانآنمعمولی  حتی  نه  و  این یچنانآن  هدارد  که  ما  دوست   .

می را  قیافمطالب  یک  و  پروفسوری  ریش  یک  از    هگفت  نکنید  فکر  یعنی  داشت،  معمولی  و  ساده 
خدمت بوده. گفت دیدم مجلس انبیاء و اولیاء است، من را وارد کردند، گفت از   سال  یسهای  بسیجی

برای چی یک جایی   گفتند برای چی؟، بقیه با تعجب میدی اوریدربزدم من را از این مجلس  دلم فریاد می
را هم دیدم که در آن جلسه حاضر بودند.    چهارده معصومگفت که  و می  اندجمعانبیاء و اولیاء    هکه هم

گویی من را از این مرکز ببرید؟ گفت من کثیف بودم از حضور در آن جلسه خجالت  می  چراگفتم بنده خدا  
این کلام  دادم، فقب میکشیدم، بوی گند می می نرود.  آبروی من  این  از  ببرید که بیشتر  را  گفتم من 

َ      وَِپیغمبر  
َ

ح    م کتَفض نو   رَوائا
ن

. خودتان را معطر کنید با استغفار که در مجالس آبروی شما نرود.  الُّ
حضرت امیرالمنمنین    و بعد گفت وقتی فهمیدم  (السلامعلیه )  نیرالمنمنیام گفت من مواجه شدم با  

 جلوی من هستند، ولی چهره را ندیدیم. سلام کردم ولی جواب سلام را نشنیدم. 
یا بعدها به من فهماندند که حضور امیرالمنمنین    جاهمان باز بنده از ایشان پرسیدم چرا؟ گفت یا  

تر را احساس کردی ولی ندیدی چون چشم تو پاک نبود. اجازه پیدا کردی سلام بدهی چون زبانت پاک 
ها چشمشان پاک  نبودم. بعضی  هااین و    زبانزخمگفت من زبان خوبی داشتم و خیلی اهل  بود، می

ةَ  خب است.  ها هفتها زبانشان خوب است، ولی چشم است و زبانشان نیش مار است. بعضی  ئ ین َ
خََٓ

عۡیُی ٱ
َ
کند. گفت من خیلی طهارت چشم نداشتم ولی زبانم یاد می  هاآن های خائن از  ، قرآن به چشم12لۡأ

 کردم لذا به من اجازه دادند سلام بدهم.میام خوب صحبت خوب بود. با همسرم، با بچه
اند، ولی چون گوش من پاک نبود نشییینیدم و گفت بعداً فهمیدم حضیییرت جواب سیییلام من را داده

دادم، بعید از مر  آدم تیازه را گوش می  هیااینکردم و موسیییییقی و  متوجیه نشییییدم. چون مراعیات نمی

 
ةَ  .12 َ ئ ین 

عۡیُی ٱ يَعۡلََُ خََٓ
َ
دُورُ ٱوَمَا تُُۡفِی  لۡأ  .(19یه آ)سوره غافر،  لصُّ



 

7 
 

برای امامت   سلسله جلسات  
چهارم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

شییییود کیه داسییییتیان طهیارت چی بود؟ طهیارت واقعی چی بود، عطر واقعی چی بود و لبیاس  متوجیه می

ذر  لَر  تَنی لَ  لَََ یوَ  یاواقعی چی بود، غذای واقعی چی بود، رفیق واقعی کی بود؟  ی
تَُِّ
َ
 .13لیخَی  فُلَنً  أ

 ید بخواهیم و آنچه با  آنچه می خواهیم
کردیم رفیق خوب و بیدرد بخور اسیییییت. مجیالسییییی کیه کرد فکر میاینجیا هرکس سییییر میا را گرم می

ع   بینی که آنجا می .خندیدیم، چهار پنج سیییاعتگفتیم و میمی با
 ِ َِ تَ حَ وَ  ِِا كَ نَاصِ

َ
وَ ل یكَ وَ ه  کا ب  ع  مَن  ي  با

ت  اا

اٌّ   
َ

كَ َ
َ

وَ ل كَ وَ ه  ک   ا
 

ضِ  نه ،  اورد یدربکه اشیک تو را  دنبال کسیی بروروایت از امیرالمنمنین اسیت.  14مَن  ي 

گویید کیه بیه تو برنخورد و نیاراحیت  آورد. کسییییی کیه بیه تو ییک چیزی میتو را درمی  هخنیدکیه    کسییییی  دنبیال

خواهد تو را برای خودش نگه دارد.  قاپد و میای را دارد از تو میتوسیت. یک فایدهنشیوی، این دشیمن  

خواهد تو راه بیندازد و تو را درسییت کند و حرکت  کند. رفیق واقعی میاین دارد از تو سییوءاسییتفاده می

آید از کسیی که به ما  آورد. ما معمولاً خوشیمان نمیزند، اشیک تو را درمیزند، نهیب میبدهد. تلنگر می

 اش انذار باشد وبیم باشد.تشر بزند و یا تذکر بدهد. یا از یک سخنرانی که همه

دوسیییت داریم تا آخر بخندیم و سیییرگرم باشییییم و کیفی بکنیم و چهار پنج سیییاعت برای ما اسیییتندآ   

اش را مسخره کند، همین کارها که معمولاً در اسنتدآ   ببافد و بابا و ننه  به همکنند و دروغ و راست را 

کند که دیگران بخندند. این اوج  گیرد. طرف دو سییاعت پدر خودش را مسییخره میها صییورت میکمدی

کند این شیییرین و  آید و فکر میخوشییش می  هااینشییناسیید از حماقت اسییت. کسییی که خودش را نمی

گوید شیناسید، میشیناسید، زندگی واقعی را میلذیذ اسیت، خوشیمزه اسیت. ولی کسیی که خودش را می

تر من چی دارم؟ من برای چی باید وقت خودم را خوب که چی؟ من وقت خودم را دادم، از وقت شیریف 

گیرم؟ من برای چی باید این کتیاب را بخوانم، برای  دهم چی دارم میمی  کهیوقتبه این بدهم و در ازای 

چی بیایید این جزوه را بخوانم، برای چی بیایید این فیلم را ببینم؟ این فیلم چیه خیاصیییییتی برای من دارد؟  

 
ا . 13 َِّ

َ
مَ نُُح  ل

اهُر کوَقََر َ رَقْر غر
َ
سُلَ أ بُُا الُِّ َِّاسی آذَِّ اهُر لِی َ

عَلْر نَ  ةً   یوَج َ تَدر عر
َ
ی  وَأ الی

ظَِّ ابً  یَ لِی لی  عَََ
َ
 . (37آیه  سوره فرقان،)مًً أ

الَ  .14
َ

لَامُ  ق یْه  السَّ
َ

رٍ عَل
َ

بُو جَعْف
َ
لله   : أ

َ
ى ا

َ
اشٌّ وَ سَتَر دُونَ عَل

َ
كَ غ

َ
کُكَ وَ هُوَ ل ح 

ْ
عْ مَنْ یُض ب 

حٌ وَ لَا تَتَّ كَ نَاص 
َ

یكَ وَ هُوَ ل عْ مَنْ یُبْک  ب 
تَّ   ا 

مُونَ 
َ

تَعْل
َ

یعاً ف  . جَم 
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کدام  کند؟کند؟ کدام نیاز من را مرتفع میاین رمان چه خاصییتی برای من دارد و چی به من اضیافه می

 کند؟ حرکت. یک چیزی باید به من اضافه کند.نیاز واقعی من را حل می

 نمانیماشایم. همّ و غمّ ما این است که  بیند یک عمر است در زمین دیگری خانه کردهبعد آدم می
 تر بزر   متر پنجمان را درست کنیم، پنجاه سال است که درگیر هستیم که این خانه  خانه  را درست کنیم،

ما پایین است دو تا محله برویم بالاتر.    همحل  بشود، این دیوارها کثیف است و این خانه کمی کهنه شده،
 کن.  تر بزر  متر پنجدلت را  هسعی کن خودت را دو مرحله ببری بالاتر. خان

دیده(  السلامعلیه)  یسیعحضرت   خانهفرمود  چه  اید  به  دیوار  و  در  باشد  آن  درون  دود  که  را  ای 
 ی سیعشود؟ چقدر این روایت زیباست، ایام میلاد حضرت عیسی هم نزدیک است. حضرت  صورتی می 

شود. فرمود  رود، ولی در و دیوار سیاه میفرمود وقتی دود باشد، ولو اینکه بعداً دود می  (السلامعلیه)
 15شود.دلش سیاه می هآدم ولو گناه هم نکند، فقب فکر گناه که بکند خان

 بوی نجاست 
این است که در سرویس بهداشتی گاهی می بیند نجاست نیست ولی بوی نجاست  تشبیه بدش 

دهد.  را برداشته، دلی هم که گناه نکرده، ولی فکر گناه دارد، نجاست ندارد ولی بوی نجاست می  جاهمه
، آقا چه حسی  (السلامعلیهرضا )روی خدمت امام  فهمند. میکسانی که بالا هستند و واقعی هستند می
ت  فا   تَعَطّروارسد؟  می  (السلامعلیهرضا )به ما دارند؟ چه بویی از ما به مشام امام   اِ ا عطر واقعی    با

خان است.  خان  هاین  فرمود:    هواقعی،  ماست.  َ  ابدی   ا
 

،  وَ   ی ال ر 
 

ق
َ

ف
 

دَ   ال ضا   بَع  عَر 
 

   ال
َ

از  ا  16.اللَّه  ی عَل ین هم 
  ها وکتابحسابعرضه به خدا شد و    کهاینکی دارد و ندارد، بعد از    کهاینامیرالمنمنین است. فرمود  

گوییم این لگن را را می 82پراید مدل   ماندازی شود. دارا و ندار آنجاست. دست میشد، آنجا معلوم می 
شنیدهنمی کنی؟!  عوضش  بعضیخواهی  میام  خانها  جلوی  را  ماشینت  افت    هگویند  این  نگذار،  ما 

از برجوما نیا   هکلاس برای ما دارد. ماشینت را توی کوچ های ونک داشتیم، چهار  ر. یک جلسه در یکی 
های این محل متری دو  آخوند با هم رفتیم داخل برج، یکی داخل جلسه بود گفت فکر کنم خانه  تاپنج

 سه تومان خورد توی سرش. حالا خودش هم بچه آخوند بود. هم برادرش آخوند بود و هم پدرش. 

 
ن  السلام()علیه  یموس:  السلام()علیه   یسیع.  15 زنا  زنا  کف  یگویم حتنید، من به شما میکبه اصحاب خود فرمود:  ر 

تش یدر اتاق نقاش ینید. )سپس چنین مثال زد( اگر شخصکن شده را   یند، دود، آن اطاق نقاشکروشن  یشده و زیبا، آ
انسان   یچهره معنو یه زیبایکاست   یر زنا نیز همچون آن دودکرد. گرچه اطاق را نسوزاند، فکدودآلود و سیاه خواهد 

 (. ۵۶۰، ص ۱، ج سفینة البحار )قمی، عباس،  .سازد، گر چه آن چهره را از بین نبرد وتار می را تیره
 . 452حکمت ، البلاغهنهج .  16
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های سگ این است که دارا و ندار را از  گویند یکی از ویژگی . می بلندها  یشاسها و  ها و ژیگول باکلاس 
دهد و برای پولدارها دم گران را از لباس درپیت تشخیص می  هدهد. لباس اتوکشیدهم تشخیص می 

می  است.  تکان  کرده  سگ  به  تشبیه  را  باعورا  بلعم  قرآن  ثَلُُ دهد.  لی ک   فَََ
نک ال  مَََ ل  ل  إی   هی ی عََْ   تََمی

و  لهَثی 
َ
می بعضی  17لهَثی   هُ کتََرُ   أ تکان  دُم  پولدارها  برای  خوب  ها  همه  پولدارها  با  معمولاً  دهند. 

بی کسی  پولهستند.  که  هستند  نمی  هاآنها  تحویل  احترام را  همه  بزند  زنگ  وقتی  پولدار  گیرد. 
اش را ذخیره  گویند، شمارهگویند، چهار بار هم تبریک میدهند، عید را به او تبریک میکنند، پیام میمی
است.  می این  داستان  می  معمولاًکنند،  دارند،  زیاد  طرفدار  ولی   اجفلانگویند  پولدارها  دارد.  ویلا 

نَِّ  وَ رسد؟ گیرد. این چی دارد، از این به ما چی میتحویل نمی کسهیچها را پول بی َ   الَلّ  لکی کُُ  حََ ِّ لَر   إی
یانَ  ی

ر
هُ  وَ  ال َ کُر  فی  زَیَِّ ى  اصلی ایمان است،  ه، سرمایقُُ  ی َ قْر ادی الََِّ رَ الَِّ

ر نَِّ خَی  إی
اصلی چی است؟  ه. توش18فَ

ر تقواست.  
ُ
اک تْر

َ
ی أ دَ اللّ  ر رَمَکُر عِی

ر
ک
َ
ن  أ الله است. مرحوم آیت   باتقوادار واقعی کی است؟ فرد  . سرمایه19إی

زمین بعد از امام زمان،   هالله بهجت فرموده بود ثروتمندترین انسان روی کر بهاءالدینی در مورد آیت
کردیم جمع میاگر  را    درمپهای  گفت شام و ناهار و لباس الله بهجت می پسر آیت  20الله بهجت است.آیت 

 شد. یک تکه استخوان بود ولی ثروتمندترین انسان روی کره زمین بود. هشتاد هزار تومان نمی 

 
وَلَ  .  17 ا  َ نَاهُ بِی عر

ف َ نَا لََ ر لَِ کوَلَر شِی دَ إی
َ خر
َ
هُ أ اهُ    نَِّ عَ هَََ َ ضی وَائ َِّن  رر

َ ر
ثَلُُ   الْ لی ک   فَََ

 ی کالر   مَََ
نر   لر لر   إی هَثر ی   هی یعََْ   تََرمی ور   لر

َ
رُ   أ   هُ کتََر

هَثر ی  لی    لر
لُ  کذَ  می   مَََ قَْر ی  الر

بُُاک  یَ الَِّ آ ذَِّ ایا ی
َ صُصی    تِی صَصَ   فََق ر ق َ هُر   الر لَِّ  .(176سوره اعراف، آیه )رُونَ کتََ ی  لََْ

جَیِّ ۗ وَمَ .    18
ر
الَ فی الْ

َ
 جِی
َ
 ف سُُ َ  وَلَ

َ
جََِّ فَلَ رَفَثَ وَلَ

ر
نَِّ الْ يهی ُ مَاتٌ   فَََنر فرََضَ فی رٌ مََر ُ شْر

َ
جَُِّ أ
ر
ادی  الْ رَ الَِّ ر نَِّ خَی  إی

دُوا فَ ُ ۗ وَتَزَوَِّ هُ الَلِّّ لََر ر  يَعر
ر ر خَی  عَُ ا مِی ا تََر

ا َ لْر
َ ر
ولِی الْ

ُ
قُْنی يَا أ

ى    وَاتَِّ َ قْر  . (197)سوره بقره، آیه  بی الََِّ
ث .    19 نر

ُ
أ وَ  ر  

َ
ذَک ر  ر مِی

ُ
اک ن  خَقَر ن   إی اسُ 

الن  هَا  يُّ
َ
أ رٌ   يا  خَ ی  عَْیٌ   َ اللّ  ن   إی ر 

ُ
اک تْر

َ
أ ی  اللّ  دَ  ر عِی رَمَکُر 

ر
ک
َ
أ ن   إی عارَفُُا  َ لَی  

َ
قََائِی وَ  عُ بً  ش ُ ر 

ُ
اک عَلْر ج َ ره  )سووَ 

 (.13حجرات،آیه 

یخ  ، تار27/02/1402، تاریخ درج مطلب  که بشارت داده شد  ی نام   ی مرد جهان/ماجرا   ن ی ثروتمندتر سایت فارس،  .  20
 4/11/1402بازدید 

https://www.farsnews.ir/gilan/news/14020227000450/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF

%D8%AA%D8%B1%DB 8% C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB 8% C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB 8% C-

%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-

%D8%B4%D8%AF 
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های ایشان هست و یک مستندی هم از ایشان ساخته شده با نام »آن مرد   های مصاحبه گفت فیلم
»صحبت   21بسیار« نام  به  است  چا   حال  در  ایشان  از  هم  کتابی  یک  است.  قشنگی  مستند  خیلی 

ها آید دام می نبگویید چند وقت است باران    آقاحاج گوید یکی از شمال زنگ زد و گفت به  . می22ها« سال
شوند، کشاورزی و باغداری ما همه آسیب دیده است، محصولات دارند خشک می   روند، دارند از بین می 

دعا کنند. فقب در قنوت    نی رازایغگوید من ندیدم پدرم  به آقای بهجت بفرمایید دعا کنید. ایشان می
گفت بعد از سه روز همان آقا زنگ زد و  نمازش فقب یک کلمه دعا کرد که خدایا بارانت را جاری فرما. می

شود. لذا دعا کنند دیگر باران نیاید. بگویید سقف خانه دارد روی سر ما خراب می  آقاحاج گفت لطفاً به  
تواند می  چهبگویید دعا کنند دیگر باران نیاید. انسان    آقاحاجبارد به  سه روز است متصل دارد باران می

 بشود.

 آدمی به جایی رسد 
 24 یا عطاامطیعَ مَن  انَ أ. 23لبیک عبدی کند و خدا بگوید جانم. خدا این را به آدم بگوید. بگوید  تر لب 

شود. این مال ماه  شب دیگر ماه رجب شرور می  وچندستیبشود. چند شب دیگر ماه رجب شرور می
در ماه رجب می  را  در آسم رجب است که فرمود: خدا ملکی  ندا بدهد  خدای متعال    که  نافرستد که 

تا حالا تو حرف گوش کردی و حالا    یا مَن اطاع   عَ ینَا مطأفرمود بیایید با من مناجات کنید و بندگی کنید،  
 فرماید.نوبت من است که حرف تو را گوش بدهم. این را خدا می

برود    وار  لوواف  اش این است که لبش را پروتز کند. یا دو کادغدغه   هتواند برسد؟ همآدم به کجا می
انداخت های مختلف میاش را برده بود زیر سرم که لایک و فالو بگیرد، بچه را به مریضیبچه   یکیآنبالا.  

 
 . مستند »آن مرد بسیار«، آیت الله بهجت به روایت فرزند. 21

، تاریخ درج مطلب:  مجموعه خاطرات حاج شیخ علی بهجت :  صحبت سالها   ، سایت مرکز تنظیم و نشر آیت الله بهجت.  22
 .3/11/1402، تاریخ بازدید: 1402/ 13/4

https://bahjat.ir/fa/content/13884 

ب  23
َ
رٍ    ی. عَنْ أ

َ
نَّ الَله تَبَارَ   السلام()علیه جَعْف الَ: إ 

َ
   کق

َ
ا دَعَاهُ   یوَ تَعَال

َ
ذ إ 

َ
جّاً ف

َ
ء  ث

َ
بَلا

ْ
ال هُ ب  جَّ

َ
تّاً وَ ث

َ
ء  غ

َ
بَلا

ْ
ال هُ ب  تَّ

َ
حَبَّ عَبْداً غ

َ
ا أ

َ
ذ إ 

الَ  
َ

بَّ ق
َ

   ی عَبْد    کیل
َ

تُ ل
ْ

ل نْ عَجَّ ئ 
َ

ن    کل تَ إ 
ْ

ل
َ
   یمَا سَأ

َ
ل    ی عَل

َ
   کذ

َ
رْتُ ل

َ
خ ن  ادَّ ئ 

َ
رٌ وَ ل اد 

َ
ق

َ
   ک ل

َ
رْتُ ل

َ
خ مَا ادَّ

َ
   ک ف

َ
هُوَ خ

َ
 یف

َ
،  کافی کلینی،  . ) ک رٌ ل

 . (253ص ، 2ج 
نْ  24 نَاهُ م 

ْ
ل

َ
ب  ک. نَق

بَادَات  عَن  النَّ ع 
ْ

   (ص)  یتُب  ال
َ

نَّ الَله تَعَال الَ: إ 
َ

هُ ق نَّ
َ
   ینَصَبَ ف   یأ

َ
عَة  مَل اب  مَاء  السَّ اع  یاً  کالسَّ هُ الدَّ

َ
الُ ل

َ
ا   یق

َ
ذ إ 

َ
ف

هْرُ رَجَبٍ  
َ

لَ ش
َ

ل  یناد]  ینَاد  یدَخ
َ

   ک[ ذ
َ

مَل
ْ

 ک  کال
َ

ةٍ  ی لَّ ل
َ

 ل
َ

ل نْهُ إ  بَاح  طُوبَ   یم  ا  یالصَّ
َّ

لذ ع    ینَ طُوبَ یر کل  ائ  لطَّ  ی نَ وَ  یل 
َ

ولُ الُله تَعَال
ُ

  ی ق
نَا جَل  

َ
سَن  یأ

َ
طَاعَن    مَنْ   عُ یمُط  وَ    یسُ مَنْ جَال

َ
رَن    یأ

َ
رُ مَن  اسْتَغْف اف 

َ
هْر   یوَ غ

َ
هْرُ ش

َّ
عَبْدُ عَبْد    یالش

ْ
 رَحْمَت    یوَ ال

ُ
حْمَة مَنْ    یوَ الرَّ

َ
ف

ن    یف    یدَعَان  
َ

ل
َ
جَبْتُهُ وَ مَنْ سَأ

َ
هْر  أ

َّ
ا الش

َ
عْطَ   یهَذ

َ
 بَ یهَدَ   یتُهُ وَ مَن  اسْتَهْدَان  یأ

ا
هْرَ حَبْلا

َّ
ا الش

َ
تُ هَذ

ْ
بَاد  یوَ بَ   ین  یتُهُ وَ جَعَل   ی نَ ع 

 
َ

ل ه  وَصَلَ إ  مَن  اعْتَصَمَ ب 
َ

 (.628، ص 2، ج اقبال الاعمال. )ابن طاووس، ی ف

https://bahjat.ir/fa/content/13884
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کردند، آمدند همدردی میاین مریضی را دارد، آن مریضی را دارد و مردم هم می  الآنمن    هگفت بچو می
اش را دستمایه شد. آمده در این زمین بچه آخر بچه مُرد. خریت اگر شاخ و دُم داشت این شکلی می

 کرده که چهار نفر لایک و فالو بگذارند. 
ب باز خوب است  دستمایه قرار ه  این  را  دین خودش  به کسی  این سگش شرف دارد  قول معروف 

  اش را فدا کرده، او آخرتش را فدا کرده است. این باز دودهد که چهار نفر به او رأی بدهند. این بچه می
 بیشتری دارد.زار عقل 

انتخابات نزدیک است، بعضی آورند و  درمی  الآنرا داخل فریزر گذاشته بودند    نشانید ها که  ایام 
هایش نصیب خوب  شاءاللهان های الکی،  گذارند داخل مایکروفر که بفروشند. با دروغ و دغل و وعدهمی

 ها کمترند.هایش رأی بدهیم. ولی قاعدتاً خوب ما بشود و ما به خوب

 ری؟تا چه بگی  دهی چه می
کنیم؟ آدمی که واقعیت خودش را فهمیده، دنیا را فدای  می  هرا فدای چ  چه چیزیداستان این است.  

های اینجا و این مشکلات اینجا. هشتاد سال درد و رنج به یک کند، چیزی نیست این سختی ابدیت نمی 
عذاب بشوند که یک   هزار سالها حاضرند اینجا  رسد. بعضیارزد و نمیساعت درد و عذاب آخرت نمی

 کند. عذاب نشوند. آنجا اوج عذاب این است که خدا با آدم قهر می طرفآن ساعت 
خودش این قضیه را برای بنده تعریف کرد. همان عزیزی   دو بار،  25در قیامت  قهیسه دق دوست ما در  

هم حضوری گفت   بارک ی تلفنی گفت و    بارک یگفت.    دومرتبهکه کتاب سه دقیقه در قیامت از او چا  شد،  
  هگریه کرد. گفت هم  زار  زارو هر دو بار هم وقتی به اینجای قضیه رسید،    (السلامعلیه)  امام رضادر حرم  
باز  (  علیهااللهسلام)زهرا  اعمال من جلوی حضرت    های که پروند. آن صحنهطرفکیبرزخ    وکتابحساب 

حضرت   که  بود  پرونده  این  در  گناهی  یک  دیدم  و  برگرداند، (  علیهااللهسلام )زهرا  بود  را  خودش  روی 
با کراهت روی خودشان را   جوریاین حضرت زهرا   ؛ کهشدم، فقب همیندوست داشتم محو و نابود می

 کرد. کرد و این را تعریف میی بود. زار زار گریه میکارچهبرنگردانند که این 
( علیهااللهسلام)زهرا  گفت دوست داشتم خودم بروم در جهنم و تا ابد آتش بگیرم. ولی حضرت  می

برنگردانند. آن عذاب سخت است. کسی که    طوریاین محلی نکنند و  به من بی   طوریاین  از من روی 
فهمد باید دل چه کسی  خودش را شناخته، واقعیت خودش را شناخته، واقعیت هستی را فهمیده، می 

 ثروتمندتر است. هااین پولدار را برای خودم داشته باشم؟ کی از  چهارتارا به دست بیاورد. من بروم 
 را برای خودت داشته باش.  هااین هستند،  غمبر یآل پعالم پیغمبر و  یاغنیا

 
 ، انتشارات شهید ابراهیم هادی.قیامت سه دقیقه در  .  25
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 26آل محمدعشق محمد تو را بس است و   سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 
فهمد که واقعیت زندگی یعنی حرکت. حرکت دو رکن دارد. از کند، میآدمی که با واقعیت زندگی می

ما دائم در حال از دست دادن و به دست آوردن هستیم. یک چیزی    ؛ ودست دادن و به دست آوردن
  که یوقتایم تا بمیریم وجود دارد. حتی  گیریم. این از زمانی که به دنیا آمدهدهیم و یک چیزی میمی

سَانَ لَفِی زندگی همین است.    همان. همخواب هستیم. حتی بچگی و شیرخوارگی
ر ن  ی
ر
نَِّ ال     إی

. ما  27خُسر

هستیم.   باخت  حال  در  و  خسارت  حال  در  ی دائم 
الَِّ  
َِّ
اَتی یَ إلَ الْی الصَِّ ُ ا  وَعََی آمََُ ا  اصلی   هسرمای  .28 

 ایمان بود، زینت اصلی ایمان بود.
کسی که دائم دارد    همآندر حال سوخت دادن و باختن نیست، او هم منمن است.    نفر   یکفقب  

دَادُوا إی لی  ها به همین مقدار اندک  دهد. بعضیکند و مرتب آن را افزایش می. ایمانش را حفظ می29انً یَ زر
 دلشان خوش است. حالا یک چیزی داشته باشیم خوب است.

رسی دلت خوش نیست که ماهی دو میلیون حقوقمان است یک نان لواش  چطور به مادیات که می 
پنیر کارخانه  بگوید؟   جوریاین اید که کسی  مانیم، شنیدهخوریم. بالاخره زنده میای میو یک مقدار 

نمی کارتن  را  حرف  این  هم  کارتن خواب  میزند.  هم  میخواب  خوب  غذای  من  گوشت گوید  خواهم، 
توانم بیست سال نان و پنیر بخورم و زنده بمانم. آب مانم میپنیر زنده میو    خواهم، بله، با نان می

 خواهم. خواهم، من کباب میشود، اما من غذای خوب میام برطرف میجوی را هم بخورم تشنگی 
کنی، برای ایمان ابدیت به این دلسوزی می  طوراین  اتهفتادساله خدا تو برای یک بدن شصت  هبند

خوانیم، خدا و پیغمبر فکر نیستی که افزایشش بدهی و بهترش کنی؟ خوب است بالاخره نماز را که می 
 را هم که قبول داریم، سختش نکن. این خودش را نشناخته و واقعیت خودش را نفهمیده. 

خوابید و تازه خوابش هم نشسته بود. تا گفت پدرم شبی چهار ساعت میالله بهجت میپسر آیت 
حداقل    کنید،گفتم بابا شما که همیشه عبادت میخواب را نچشد. بعد می  ه خواب به او غلبه نکند و مز 

 
 عشق محمد بس است و آل محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی. 26

 ص((.رسول )، در ستایش حضرت  16، قصیده شماره سعدی، مواعظ، قصاید)

سَانَ لَفِی . 27
ر ن  ی
ر
نَِّ ال    إی

 . (2سوره عصر، آیه ) خُسر

ی . 28
 الَِّ
َِّ
ری یَ إلَ

ر ی  لصَِّ ا بی ِّ وَتَََاصََر قَی
ر
لْ ا بی اَتی وَتَََاصََر الْی ُ ا الصَِّ  . (3سوره عصر، آیه )   آمََُ ا وَعََی

ی .  29
الَِّ الَِِّ   یهََُ  زَلَ  نر

َ
ی   ةَ فی کیَ أ مَی ؤر ُ

ر
إی  لی یَ قُُ بی ال دَادُوا  إی یَ زر مَََ  مر ۗیَ انً  ی ی   انِی َِّ مًَوَاتی   جُُُ دُ   وَللّی ضی   الَِِّ رر

َ ر
  نَ کاوَ     وَالْ

 ُ  (. 4)سوره فتح، آیه   مًً.کیحَ  مًً یعَْی  الَلِّّ



 

13 
 

برای امامت   سلسله جلسات  
چهارم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

خوابد و من  ام یک نفر هست سه ساعت میها فهمیدهگفت من تازگیاین اندک را درست بخوابید، می
عقب  او  میاز  ساعت  سه  او  که  کرده  پیدا  را  یکی  رفته  آدم  این  هستم.  آیتتر  که  خوابد.  بهجت  الله 

زمان است، می امام  از  بعد  ثروتمندترین فرد  نفر   گویند  از چند  نمازهایم قضا    عقب  باز  است. من که 
. در هاآن   هباشیم یا خان  هااین   ه کنم ما بمیریم ملائکه دعوا دارند که ما شب خانشود احساس می نمی

 خودمان. هبهشت این محل و آن محل سر ما دعوا دارند که امشب حاجی را ببریم خان
من الحمدلله نمازهایم قضا نشده، حالا چقدر این نمازهای ما درست است و با حضور قلب بوده  

گوید مگر من نماز خواندم؟  الله به این نماز شما، میشما اگر به آقای بهجت بگویید بارک   الآنبماند.  
نمازهایش را قضا کنند. نقل از    همگر نماز بود؟ برای بعد از مرگش وصیت کرده بود یک دور هم  هااین 

نمازهایم را قضا کنید. گفته بودند چرا؟ گفته   هشیخ انصاری ایشان وصیت کرده بود بعد از مرگم هم
هایش  گویم من به خاطر لذت اش استرس این را دارم که میبردم همهبود من در نماز خیلی لذت می

را قضا کنند.    خواندم و نمازهای من قبول نیست، نماز می  از مرگم یک دور نمازهایم  لذا بگویید بعد 
  ها این دره و خمیازه و خارش بدن و  هستم؟ با دهان   هانسان هستند، من چ  ها این کجا بودند؟ اگر    هااین 

خوانم، چون اگر بلند بخوانم خواب از  هایم را خیلی بلند نمی گفت من نماز صبحنماز خواندیم. یکی می 
 چسبد.پَرد. خواب بعد از نماز میسرم می

 است ه باز  ار
را حرکت می  راه چیزی که آدم  این چند شب ماست. کسی  این جان مطلب  دهد درک نفس است. 

تواند داشته باشد و ندارد. تصور فهمد ندارد و ناقص است و کمبود دارد. میکه می  دود یمافتد و  می
یک ویلای خوب در سوئیس    کهاین استرس    کدامچ یهایم و  نشسته   آرامشاینجا با    الآنکنید بنده و شما  

کسی اینجا هست که استرس داشته باشد که تا قبل از صبح باید یک ویلا  الآنداشته باشیم را نداریم. 
تهیه کنم؟  زوریخ سوئیس  دوازده شب   در  تا  بگوید مثلاً  و  باشد  داشته  کسی هست چنین استرسی 

اگر بفهمی باجناق شما رفته زوریخ   الآنخیلی فرصت نمانده و ویلای زوریخ من جور نشده است؟ ولی  
تواند ببرد خریده و یک راه هم پیدا کرده با پنج میلیون کل خانواده را می متیقارزان یک ویلای خوب و 

دهد، حالا چند نفر  آنجا و ساکن بشوند. راهکاری هم که بلد است فقب تا دوازده شب امشب جواب می
  شاءاللهان روند. کجا؟ زوریخ.  استرس پیدا کردند؟ اصلاً کسی هست استرس نداشته باشد؟ همه می 

 کنیم.بعد را زوریخ برگزار می هجلس
می و  است  باز  هم  ما  برای  راه  فهمیدم  وقتی  که  است  شکلی  این  معنوی  کمالات  توانیم  داستان 

شد همه سلمان گویند میخورند و می برسیم، آقای بهجت خودش فرمود روز قیامت همه حسرت می
اسباب    هبشوم. اصلاً هم  جوریاین توانستم من هم  گویند میبینند میباشند، آنجا سلمان را که می
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بشوم، فقب باید    جوریاین فراهم بود که من هم سلمان بشوم، همه اسباب فراهم بود که من هم  
 کردم. حرکت می

است   قشنگ  قرآن  تعبیر  چقدر  مریم  حضرت  مورد  لَهَادر  َِّ قَن  ا  فَََ َ  ل    رَبُِِّ
ُ ن  َ ق  ا  حَسَن    ب ی تَََ َ ئ رن 

َ
اتً   وَأ َ   ئ َن 

گوید خدا و رب او قبولش کرد و این نهال وجودی مریم را رویانید. این درخت، درختی است می  .30حَسَنًا 
توانیم داشته باشیم و به آن برسیم که درخت وجودی ما که خدا رویانده است. درخت مریم را همه می 

لٌ میوه بدهد.   َ   مَََ صلُها  هَ  یطَ   هشَجََ ک  هَ  ی طَ   ه کلی
َ
ٌ   أ مًءی   فی   وَفَرعُُا  ثابی درخت است. اعتقادات   31الَِِّ

های  درخت ماست. بعد از مر  ما همه صاحب یک درخت هستیم. از میوه  هااین اخلاق خوب،    خوب، 

هُ رُءُوسُ الَِّ ک  هایبعضخوریم ولی برای  این میوه می نَِّ
َ
 گوید در جهنم هم درخت هست، . می32یی اطی یأ

می  هشجر  جهنم.  در  داریم  میوهزقوم  یک  برای  گوید  قیافهجهنمیهایی  که  هست  سر  ها  شبیه  اش 
خورد، بیند حالش به هم میاش را میبه کنار، قیافه  اشمزهیعنی  ؛  قرآن است  هشیطان است. این آی

هایی است که در هایشان به کنار. این همان خلوت چون شیاطین نماد جهالت و کثافت هستند و قیافه
زائیده شده یداد یمهایی که  ویکردی و پیهایی است که میاینستاگرام داشتی و چت این شجره   .

 هایی است که خودت تولید کردی.است. این میوه 
 33ایاگر پرنیان است خود رشته ایاگر بار خار است خود کشته

دیگری کاری نکرده است.    کسهیچاین درخت خودت است، درخت وجود خودت است، این خودتی و  
شود موج، شود دریا، میبیت می های بر اهل شود میوه، این اشک می ها هم این خودتی، آن نماز شب 

ها  ها همآن غیبت  إن 
َ

های شود. فرمود غیبت خورشت سگ می  آدم اشمئزازش  اصلاً  34الّ ا ا   لا ا ک  إدام    ف

 
وَ .  30 حَسَنًا  اتً  َ ئ نَ  ا  تَََ َ ئ رن 

َ
وَأ حَسَن    ل  

ُ ن  َ ق  ب ی ا  َ رَبُِِّ لَهَا  َِّ قَن 
زَ ک فَََ لَهَا  َ     یاری کفَِّ ابَ   یاری کزَ   ايَه عََْ   دَخََ   اکَلِّ َ حْر ی

ر
دَهَا   وَجََِ   ال ر   عِی

قً  زر نَِِّ   یُ مَْر  یا قَلَ    ری
َ
ا کلَ  أ َ ر  هََُ  قَلَر    هََ  دی  مِی ر ی  عِی نَِّ     الَلِّّ َ   إی زُُ  ی الَلِّّ اءُ ن   مَِر   رر َ  س َ سَاب   ری ی  بی  (.37)سوره آل عمران، آیه  .حی

لَر تَرَ . 31
َ
لً  کیأ ُ مَََ بَ الَلِّّ َ فَ ضَََ ة  طَ ک َ ةً یةً طَ کلی ا فی یشَجََ

عَُُ ٌ وَفَرر لُهَا ثَابی صر
َ
مًَءی   َ ة  أ  (. 24)سوره ابراهیم، آیه  .الَِِّ

هَا . 32 ُ هُ رُءُوسُ الَِّ کطَلْر نَِّ
َ
 (. 65)سوره صافات، آیه  .یی اطی ی أ

 (. 29، فریدون، بخش شاهنامه )فردوسی،   ایو گر پرنیانست خود رشته  /ایخارست خود کشته  ، اگر بار. 33
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15 
 

برای امامت   سلسله جلسات  
چهارم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

کردم از    درد دلشدم، دو ساعت نشستم با تو    آرامگوید  است و می  ذجهنم است. اینجا طعم دارد و لذی
آرام می  مادر شوهر این   این غذای سگ جهنمی  می  آنجاشود،  شود. سیر میفلان فلان شده و  بیند 

کند.  رود با خدا نجوا می شود. منمن دلش پر هم که باشد، می است. منمن که با این چیزها آرام نمی 

ا   قلَ  نََِّ شر   إی
َ
نِی   وَ   َ ثیِّ   اکوأ لَِ   حُزر ی   إی حضرت  35الَلِّّ کلام  پیش    (السلامعلیه )  عقوبی،  بنشینم  هی  است. 

شود،  شناسند و غیبت نمیبگویم. حالا چهار نفر هستند که کسی را نمی  راهیبدوبغیبت کنم و    وآنن یا
کن. بیشتر    درد دل   هاآنآنجا اشکال ندارد، دو تا دوست داشته باش که فامیل تو را نشناسند برو با  

کند خودش را. ات چی است. تخلیه میکنی برو راهکار پیدا کن که ببینی وظیفه   درد دلاینکه    جایبه
آدم  این  با  ببین  وظیفه برو  هستی  درگیر  که  انجام  ها  دنبال  منمن  کن.  پیدا  را  این  است؟  چی  ات 

ا قلَ اش است. ولی این هم منمن سطح پایین است، منمن واقعی وظیفه  نََِّ    إی
شر
َ
نِی   وَ  َ ثیِّ اکوأ لَِ  حُزر   إی

ی  گوید  خورد، میکند که در روز به مصیبتی میکنم. منمن کیف میرا با خدا می  درد دلمگوید من  می  الَلِّّ
 کنیم. سوژه پیدا کردیم. درد دل یک سوژه برای سحر جور شد که بنشینیم با خدا خوب  

 گاه سایش آباشگاه یا  
سختی. ی  ابتلا  هتماس گرفتم سر یک قضی  (السلامعلیه رضا )یک وقت با یکی از اساتید در حرم امام  

شوم که چی گفتم. ایشان گفت این ابتلائات لطف یک مطلبی به ایشان گفتم که اینجا وارد آن فضا نمی 
و بعد هم فرمود من هم یک گرفتاری ناله خداست  دیشب  و فرمود سحر  در  هایی دارم  زدم که  هایی 

دهد که  ناله نزده بودم. بعد گفت این ابتلائات لطف خداست. این ابتلائات را به شما می طوراین عمرم 
 سحر ناله بزنی.

شناسد، شناسد و واقعیت خودش را میببینید چقدر نگاه متفاوت است، کسی که خودش را می
چرا من   بدبختی بکشم،   قدراین کنیم. چرا من باید  فرار می  هاآن شکلات خداست و ما از    هااین بیند  می
 لطف خداست.  هااین مشکلات و فشار؟  قدراین کشم، چرا سختی می قدراین 

 36تا ببیند آن رخ تابنده را   زان به تاریکی گذاری بنده را
می که  سینما  در  نمیشما  را  سینما  که  ناوارد  آدم  میروی،  چراغ شناسد،  چرا  خاموش گوید  را  ها 

کنند که پرده روشن ها را خاموش می دهند که اینجا چراغ کردند، چراغ را روشن کن، بعد به او توضیح می

 
شر . 35

َ
َا أ نََِّ نِی   َ ثیِّکوقَلَ إی لَِ  وَحُزر لََُ نَ   إی  تََر

َ
ی مَا لَ َ الَلِّّ مُ مِی َ عْر

َ
ی وَأ  (.86)سوره یوسف، آیه .  الَلِّّ

، مثنویات و تمثیلات و مقطعات،  دیوان اشعار )پروین اعتصامی،    تا ببیند آن رخ تابنده را  /زان بتاریکی گذاری بنده را.  36
 .(123شماره 
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ها به پرده باشد. آن ناوارد هم در دنیا  حواس   هباشد و نمایان باشد. مردم باید پرده را نگاه کنند و هم 
بچمی چرا  شوهرم    هگوید  چرا  گرفتند،  را  آنجا    است،  جوریاینمن  به    جوریاینچرا  این  البته  است؟ 

اش را بشناسد، فکر . آدم باید وظیفهبادا باد معنای این نیست که آدم خودش را ول کند و هر چی شد  
می را  زندگی  واقعیت  که  عاقل  آدم  ولی  باشد،  داشته  تدبیر  و  نمی  داند،کند  فرار  چیزها  این  و  از  کند 

 روشن را خوب ببینم.  هرا خدا خاموش کرده تا من آن صحن  ز یچهمه گوید می
 تا ببیند آن رخ تابنده را   زان به تاریکی گذاری بنده را

این ابتلائات لطف خداست و منمن در مصیبت    هرو به آنجا کنم. حواسم به آنجا جمع باشد. هم
از خدا تشکر می و  را میشکور است  دست خدا  از  کند.  این لطف خداست،  دارد قطع    جاهمهبوسد، 

را دارد میمی آید و توهین ات روبروی تو درمیکَنَد. سخت است، خیلی سَخت است. بچهکند و دلت 
لقی میکند، همسرت کجمی

ُ
 ازهمه اولکند، البته ما وظیفه داریم موعظه داریم و اصلاحش کنیم.  خ

کند. نگاهمان به برخورد می  جوریاین خودمان را اصلاح کنیم. اول ببینیم اشکال ما کجا بوده که این  
 کنم.کنم و بحث را تمام میعیب و عیوب دیگران نباشد. روایت زیاد دارد که حالا عرض می

کرده  ههم حر  س  را  ما  نشد.  درست  و  کردیم  را  کارها  در این  هم  حر  س  است؟  نگاهی  چه  این  اند. 
بیت بهترین چیز است برای دفع  به اهل  توسلموجود است. همین    همآنها کم نیست و راهکار  زندگی 

حر. توسل به امام رضا، توسل به حضرت   س(، ولی باید ابتدا نگاهت را درست کنی. من به این زهرا )س 
کنی زندگی خوب آن قضیه کار ندارم که این سحر است یا سحر نیست، نگاه تو مشکل دارد که فکر می

ل کرده. روزی که بلا نمی   خوب  ز یچهمه چیزی است که   آید است. آن مُردن است. آنجا دیگر خدا تو را و 
 کند.یعنی خدا تو را ول کرده. دیدند امیرالمنمنین آمده توی مسجد و دارد گریه می

را   روایت  محل   عنوانبه این  من  به  و  کردی  رها  را  من  خدایا  باشید.  داشته  جلسات  این  یادگاری 
محلی من مهمان نیامده است. نکند خدا بی هگذاری. گفتند چی شده؟ فرمود یک هفته است خاننمی

رویم ما اگر یک هفته مهمان داشته باشیم می   37کرده و من را از فیض حضور مهمان محروم کرده است.
این چرا نمی مسجد گریه می  و  کنیم که خدایا  را محل عبور  دنیا  نگاه کسی است که  تفاوت  این  رود. 
بیند با بیند. کسی که اینجا را باشگاه می بیند با کسی که دنیا را محل کیف و حال میساخته شدن می 

است. تشک   وکورسوتبیند. شما وقتی رفتی باشگاه ببینی اینجا چه  کسی که اینجا را آسایشگاه می
ها را هم  اند، چراغ اند و متکا هم گذاشتهپهن کنند تشک پهن کرده  یتاتماینکه    جایبه اند و  پهن کرده

اند اینجا تو ورزش کنی، کسی که این کار را اند، آخ جان برویم بخوابیم. پول از شما گرفتهخاموش کرده

 
ه     -الإمامُ علیٌّ علیه السلام  .  37 ت 

َّ
ل مّا رُئیَ حَزیناً فسُئلَ عن ع 

َ
یفٌ -ل

َ
ینا ض

َ
فْ إل م یَض 

َ
تَتْ ل سَبعٍ أ   محمدی ری شهری، )   : ل 
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باید عرق بریزی.   باید بدوی،  را بیاور.  برو وسایل ورزشی  در حق تو جنایت کرده است. جمع کن  کرده 
اینجا    .38الج هفی   ةراحال . جای این کارها نیست، مال این کارها نیست.  خوابدیمگیرد  رود راحت میمی

 مال دویدن است و تا آخر هم باید دوید. 
می  عوض  به  نگاه  نگاهش  شناخت،  خوب  را  خودش  که  آدمی  می   ز یچهمه شود.  شود.  عوض 

شود. نگاهش به دوستانش عوض  ها عوض می شود. نگاهش به تلخی نگاهش به مشکلات عوض می
آورد، توجه به نقص است. ما را به حرکت درمی  کهآنشود. پس  ها عوض مینگاهش به آدم  شود،می

این است که آدم حواسش به عیوب خودش باشد. این همان  اشیدیکل هتوجه به کمبود است و نکت
اش آیات و روایات و  کنم همه را که بنده عرض می  هااین اند.  کلید رشد است. این را بزرگان فرمودهشاه

کلید گویند یک شاه ها میکلید که بعضیکلمات بزرگان است، ما که خودمان چیزی بلد نیستیم. آن شاه
بار بگویی  برایت درست می اگر پنج  را  یک چیزی    دفعهک یکنم که زود بپری توی آسمان، مثلاً یک ذکر 

 نیست. جوریاین رویم، بینیم داریم با جبرئیل روی آب راه میشود و میمنفجر می
ترین درجات، توجه مدام به کند در ملکوت و در عالی کلیدی که بزرگان فرمودند و آدم را پرت میشاه

عیوب خودش است. من روایتش را بخوانم و توضیح بدهم و بحثم را تمام کنم. روایت از امیرالمنمنین 
خطب در  وبَ البلاغه  نهج  176  ه است  مَن    ی ط  ه    لا

َ
ل

َ
 

َ
ه  یعَ   ش اس   و ا یع    عَن    ب  در  39ال   معمولاً  را  طوبی   ،

 ه حالا شما این ترجمه را داشته باشید تا ترجم    -کهگویند خوشا به حال کسی  های فارسی میترجمه
ه    -تر را هم عرض کنم. خوشا به حال کسی کهدقیق

َ
ل

َ
 

َ
ه  یعَ   ش اس  و ا یع    عَن    ب  . خوشا به حال کسی ال  

گناهی یا   که مشغول عیب خودش است و از عیب بقیه فارغ است. این به این معنا نیست که اگر به
ها همه حواسشان به این است چیزی رسیدی محل نگذاریم و اعتنا نکنیم، وظیفه داریم. ولی بعضی 

فلانی   چرا    کارچهکه  چرا    جوریاین کرد،  می  جوریایناست،  چرا  نماز  چرا  می  جوریاین خواند،  خندد، 
گیرد معمولاً خودش هم آن  قضیه این است عیوبی که از دیگران می  هخورد و بامز غذا می   جوریاین 

که   دارد  هم  را  آن  از  بدتر  حتی  مواقع  بعضی  دارد.  را  که  عیب  کسی  فرمود  است.  فاجعه  دیگر  اینجا 
   ،باشد  جوریاین 

َ
ن    انَ کف ها   ما سا

 
ل    ی فا   نَف

 
 

 
اس    وَ مشغول خودش است    ش ه    ال   و ملت هم از    ةَ احَ   ی فا   ما  

چون از خودمان غافلیم. کی از خودش غافل    دهیم؟ گیر می  وآنن ی ا. چرا ما مرتب به  اندراحت دست این  
 

ب    ی. رُو  38
   (ص)  یعَن  النَّ

َ
الَ الُله تَعَال

َ
الَ: ق

َ
هُ ق نَّ

َ
ن    یأ    یإ 

ْ
ش

َ
 أ

َ
مْسَة

َ
عْتُ خ

َ
اسُ    یاءَ ف  یوَض مْسَةٍ وَ النَّ

َ
بُونَ ف  یخ

ُ
مْسَةٍ    یطْل

َ
خ

رَ 
ْ

خ
ُ
مَتَ   یأ

َ
ن  ی  یف دُونَ إ  زَّ ف    یج  ع 

ْ
عْتُ ال

َ
اسُ    یطَاعَت    یوَض بُونَ ف  ی وَ النَّ

ُ
ط    یطْل

َ
لا بْوَاب  السَّ

َ
مَتَ یأ

َ
مَ وَ  ی   ین  ف

ْ
ل ع 

ْ
عْتُ ال

َ
دُونَ وَ وَض ج 

ح  
ْ

 ف  کال
َ

اسُ    یمَة جُور  وَ النَّ
ْ

بُونَ ف  یال
ُ

مَتَ   ی طْل
َ

بَع  ف
 

  ی  یالش
َ

احَة عْتُ الرَّ
َ

دُونَ وَ وَض اسُ    ی ف  ج  ة  وَ النَّ جَنَّ
ْ

بُونَ ف  ی ال
ُ

نْ   یطْل مَتَ یالدُّ
َ

  ی ا ف
ن  ی دُونَ وَ إ  نَ  یج  غ 

ْ
عْتُ ال

َ
اسُ   یف   یوَض نَاعَة  وَ النَّ

َ
ق

ْ
بُونَ ف  یال

ُ
مَتَ  یطْل

َ
مَال  ف

ْ
ائ  ی یال

َ
عْتُ ر ض

َ
دُونَ وَ وَض هَوَ  یف   یج 

ْ
ة  ال

َ
ف

َ
ال

َ
وَ    یمُخ

اسُ  بُونَ ف  یالنَّ
ُ

ت   یطْل
َ

ف
َ

ال
َ

مَتَ  یمُخ
َ

دُونَ. )شعیری،  ی یف  (.184، ص جامع الاخبارج 
 ی. 39

َ
اسُ طُوبَ یا أ هُ  یهَا النَّ

َ
غَل

َ
مَنْ ش اس وب  یعُ  عَنْ  بُهُ یعَ ل   . (255، ص نهج البلاغه سید رضی،  ) النَّ
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نمی را  خودش  که  کسی  میاست؟  را  خودش  که  کسی  است،   شناسد، شناسد.  خودش   مشغول 
عیب  شده  مشغول  است.  آن  به  توجهش  است.  و    بارک یهایش  نقص  چه  من  بنویسیم  کاغذ  روی 

دارم.   می  بارکیکمبودی  کاغذ  روی  وقتی  کنید،  میتجربه  دگرگون  حالتان  هی  نویسید،  آدم  شود. 
با هم نگاه کنیم،نیستم، ولی می   جوریاین خواهد بگوید  می بیا و منصفانه  آدم کم   گوید  صبر و من 

رسد درست کار  عقلشان نمی  هااین زند که عصبی نیستم،  بعد داد می   عجولی هستم. عصبی هستم،
 شوم عصبی بشوم.کنند و من هم مجبور می

خودم   با  خودم  باشیم.    روراستبیا  داشته  و  بنویسیم  را  این  هستم.  عصبی  من  فرلَحَ   قَر باشم. 
َ
  أ

ی 
ال  ُ ن،  مَی ؤر ُ

ر
مر   فی   هُر   یَ ال ی عُ ن.   صَلَتِی اشاره    40خََش ی هم  دیشب  که  است  رویش  حالت  همان  فلاح 

اش بارور شده. اولاً درخت ورودی چه کسانی بارور شده؟ منمنون. اولین ویژگی  کردم. درخت وجودی

است؟   چی  گفته  منمنون  برای  ی که 
مر   فی   هُر   یَ ال  ی عُ ن  صَلَتِی بزرگان خََش ی را  خشور  به  رسیدن  راز   .

آورد. من چقدر بد هستم و چقدر کارهای من فرمودند چی است؟ توجه به عیوب خود. این خشور می
 زشت است.

آدم مرور کند که    ه از بزرگان پرسیدند برای حال خوب و حضور قلب در نماز پرسیدند، گفتند چند لحظ
کردم. همین چیزهای مختصر و معمولی، خیلی هم سختش   کارچهکرده و من با خدا  کارچهخدا با من 

  صدبار هایی دارم، چه عیوبی دارم، چه اشکالاتی دارم. بعضی اشکالات من را بقیه  نکنیم. من چه بدی 
کنم  توجیه نکنم و قبول کنم که نقص دارم حرکت می  کهنیهماند. توجیه نکنم،  به من گفته  حالتابه 

بیند که حالش عوض شکند، بعد میکم دلش دارد میکنم و کمروم و سیر میآید. راه میو خشور می
 شود. شود و با خدا جور دیگری میمی

 طوبی 
وبَ است    جوریاینفرمود کسی که   مَن    ی ط  ه    لا

َ
ل

َ
 

َ
ه  یعَ   ش اس  و ا یع    عَن    ب  . کسی که این شکلی است ال  

کنند که خوش به حالش. نه. ترجمه می  طوراین شود؟ طوبی. طوبی را گفتیم معمولاً  چی نصیبش می
 مورد طوبی یک کم صحبت کنم. طوبی خودش یک درخت بهشتی است. در 

رسیییید؟ کسیییی که حواسیییش به عیبش بود. او به درخت طوبی چه درختی اسیییت؟ کی به طوبی می

های بهشییت اسییت. درختی اسییت که روایت دارد  رسیید. طوبی چی اسییت؟ طوبی یکی از درختطوبی می

 
ُ نَ . 40 مَی ؤر ُ

ر
فرلَحَ ال

َ
ی  قَر أ

عُ نَ    هُر فی یَ الَِّ مر خََش ی ی  . (2و  1)سوره مومنون، آیه  صَلَتِی
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پیغمبر.    هخدای متعال خودش این درخت را کاشییته و خودش آبیاری کرده اسییت. کجا کاشییته؟ در خان

گوید از پیغمبر پرسیدم یک بار دیگر یک نفر از شما این را پرسیده بود. یک نفر از پیامبر پرسیده  راوی می

مر  طُ بَ بود  نُ  لََُ جَرَ چی اسیییت؟ فرمود  41مَآب  وَحُس        ر
َ

ِِ جَ    ی فا  ةش
 

ل
َ
هَا ةا

 
ل  ِِ ص

َ
. درختی اسیییت در  42دَاری ی فا  أ

هَا  من اسییت هاش در خانبهشییت که ریشییه ع  ر 
َ

  ف
َ

لا   ی عَل ه 
َ
جَ    أ

 
ل

َ
نَا یا رسییول گفتند  ةا

ْ
ل

َ
أ  بار   کی عَنْهَا   ک الله، سییَ

 الآن علی اسییت،   هدیگر هم این را از شییما پرسیییده بودیم و شییما گفتید این یک درختی اسییت که در خان

نَّ دَار  من اسیییت، بالاخره کجاسیییت؟ فرمود   هگویید در خانمی داً   یعَل    دَارُ   وَ   ی ا 
َ

دَ   غ د   انٍ کمَ   یف    ةوَاح  .  وَاح 

 اش آنجاست.من و علی و فاطمه. ریشه هدر بهشت یکی است و یکجاست. خان یو علمن  هخان

خوانم یا نه؟ آخرش یک چیزی را می   هااین کنید  از چه آبی درخت طوبی آبیاری شده است؟ کیف می
عزاداریمی از  گویم که مزد  یکی  باشد.  باشد. میهای چند شب شما  انجیل خدا مزدهایش  در  گوید 

گفت    واسطهبه و  کرد  سنالی  عیسی  حضرت  پاسخ  در  کرد  صحبت  عیسی  حضرت  با  وَما انجیل  يا  ِّ 
جَرَ طوبی چی است؟ فرمود    ایخدا  43طوبی؟ 

َ
جَ     ی فا   ةش

 
نَا  ةال

َ
هَا  أ رَت   

َ
، درختی است در جنت که خودم  َ

استکاشته چی  بفهمیم  تا  بهشت  برویم  باید  فقب  لن   ام،  ظا َ انَ   ت  جا
 

سایه    هسای  ال درخت  درخت،  این 
اش کل بهشت را پر کند. یک اندازد، خدا درخت بهشتی را برای چی کاشته؟ درخت کاشته که سایه می

هَابهشت را گرفته و آن هم درخت طوبی است.    هاش همدرخت است که سایه
 

ل ص 
َ
ن    أ وَان    ما

 
  ه ریش   اض

هَادرخت در رضوان الهی است.  
 

ن    مَاؤ  ه ام از چشم. آبی هم که با آن این درخت را آبیاری کردهم  یتَس  ا   ما
ه  خواهد. یک دهه سخنرانی می  هااین از    هرکدامتسنیم است.   د  د   بَر    بَر 

 
و ا کال

 
. خنکی این درخت خنکی اف

ه    وَ کافور است   م  م    طَع  جَبا   طَع  ن  رَ   ي  مَن    زنجبیل دارد.ها و یا آب این درخت طعم  . شاید میوهلا یالز 
 

ن    ش   ما
 
 

ل عَ   کتا
 

بَ   نا یال ر 
َ

بخورد    هش آب  این  از  یک جرعه   هر کس 
َ

 ي  ِ
 
مَأ

 
دَهَا  ظ بَداً  بَع 

َ
ابد تشنه نمی  أ این تا  شود. 

 ها را هم دیدید که چی بود. هاست و خوراک جهنمی خوراک بهشتی

 
ی . 41

اَتی طُ بَ  یَ الَِّ الْی ُ ا الصَِّ نُ مَآب   آمََُ ا وَعََی
مر وَحُسر  . (29)سوره رعد، آیه   لََُ

ب    یمُوسَ . عَنْ  42
لَ النَّ الَ: سُئ 

َ
رٍ ر ق

َ
    ی ص عَنْ طُوبَ   یبْن  جَعْف

ٌ
جَرَة

َ
الَ ش

َ
ق

َ
هَا    یف  ف

ُ
صْل

َ
ة  أ جَنَّ

ْ
   یدَار   یف  ال

َ
رْعُهَا عَل

َ
ة     یوَ ف جَنَّ

ْ
هْل  ال

َ
أ

ان  
َ

وهُ عَنْهَا ث
ُ

ل
َ
مَّ سَأ

ُ
هَا ف  یث

ُ
صْل

َ
 أ

ٌ
جَرَة

َ
الَ ش

َ
ق

َ
 ف

ا
   یدَار  عَل    یة

َ
رْعُهَا عَل

َ
ق    یوَ ف

َ
ة  ف جَنَّ

ْ
هْل  ال

َ
هُ ف  یأ

َ
ل    یلَ ل

َ
نَّ دَار   کذ الَ إ 

َ
ق

َ
  یوَ دَارَ عَل    یف

. )ابن شهر آشوب مازندرانی،  
ٌ

دَة داً وَاح 
َ

 . (234، ص 3، ج مناقبغ
الَ ع  43

َ
 ف    ی طُوبَ وَ مَا    رَب  ا  ی  یسَ ی. ق

ٌ
جَرَة

َ
الَ ش

َ
نَانَ   یق ج 

ْ
لُّ ال رَسْتُهَا تُظ 

َ
نَا غ

َ
أ ة   جَنَّ

ْ
نْ تَسْن    -ال هَا م 

ُ
وَانٍ مَاؤ

ْ
نْ ر ض هَا م 

ُ
صْل

َ
مٍ  یأ

 
ْ

نْجَب  کبَرْدُهُ بَرْدُ ال ور  وَ طَعْمُهُ طَعْمُ الزَّ
ُ

 یل  مَنْ یاف
ْ

ل نْ ت  رَبْ م 
ْ

عَ  کش
ْ

 ی ال
َ

 لا
ا

رْبَة
َ

الَ ع  ین  ش
َ

ق
َ

بَداً ف
َ
 بَعْدَهَا أ

ُ
مَأ

ْ
ن   یسَ یظ هُمَّ اسْق 

َّ
  ی الل

الَ حَرَامٌ 
َ

نْهَا ق   یسَ یا ع  یم 
َ

نْ  یعَل
َ
ر  أ

َ
بَش

ْ
نْهَا حَتَّ یال رَبُوا م 

ْ
ل  ی یش

َ
رَبَ ذ

ْ
ب   کش

 .(272ص  ، امالی . )صدوق،  یالنَّ
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م  گوید حضیییرت عیسیییی گفت  می ه 
 

قا ا   الل هَا ی اتِِِ  از این آب به من بدهید؟    کمکیشیییود  . خدایا میما  

َِِ یعا  اي حَرَامَ  خطاب رسییید:    ی س
َ

را  ی عَل
َ

ِِ بَش
 

ن   ال
َ
واي أ رَب 

 
ِِ هَا  ش رََ  ي  ی حَ    ما  

 
ِِ لا   ش

َ
با   کذ

تا پیغمبر اکرم از این   ی ال  

 دهم.ق از این چشمه چیزی نمییاز خلا کدامچیهنخورد، به 

تش   شاخه های طوبیبه آ
جمل یک  حالا  کرده.  رشد  آبی  چنین  از  طوبی  امام    هدرخت  بگویم.  طوبی  درخت  از  صادق دیگر 

ر  يکفرمود:    (السلامعلیه) با   ثا
 

مَ   لَ یتَق اطا
َ

   هف
َ

خیلی    )صلی الله علیه و آله و سلم(اکرم  پیغمبر    44السلام   هَایعَل
ن  بوسد  فاطمه زهرا را می 

َ
أ

َ
لا   رَت  کف

َ
   کذ

َ
ش من   کهاین آمد. پیغمبر فرمود: یا عایشه،  ، عایشه بدش میةعَائا

در بهشت این روایت    شاءاللهان امشب بین ما و شما.    هبوسم داستانی دارد. این هدیفاطمه را زیاد می
مّارا مرور کنیم و کیف کنیم و ببینیم. فرمود  
َ

ترا  ل
 
   ی ب  یا

َ
ل ماءا   ی اا ت    الس 

 
ل

َ
شبی که من را معراج    ةالجَ     دَخ

نَانا بردند، رفتم داخل بهشت.   د 
َ
أ

َ
رَئا   ی ف ن    ل  یجَب  جَرَ   ما

َ
وبَ   ةش  وَ من را برد نزدیک درخت طوبی.    جبرئیل  ی ط 

 ا 
َ

ن    ی نَاوَل مَا اهَا  ما  های درخت طوبی به من داد.  از میوه   ثا
َ
أ

َ
ه  ک ف   

 
های درخت طوبی را خوردم.  یکی از میوه   ل

لَ  حَوَّ
َ

لُله   ف
َ
ل    ا

َ
هْر    یف    مَاءا   ک ذ

َ
فاطمه   های در صلب من که شد نطفدرخت طوبی، شد نطفه   هآن میو  یظ

ازهرا.   م 
َ

ل
َ

ت    ف    هَبَط 
َ

ل ضا   ی إا   
َ  
لْ

َ
ت    ا ع 

َ
دا   وَاق

َ
ت    ةجَ يخ

َ
َ مَل

َ
مَ   ف اطا

َ
ف به    ةبا نطفه  همین  با  شد  باردار  خدیجه 

مَابوسی؟ فرمود:  فاطمه را می   قدراین فاطمه. سنال سر چی بود؟ چرا  
َ

هَا  ف   
 

ل ب 
َ

طن   ق
َ

ِ    ق ت    إا َ    وَجَد    ة َ ائا
جَرَ 

َ
وبَ   ةش هَا  ی ط  دهد. مشتاق بوی درخت طوبی  کنم، بوی درخت طوبی را می هر وقت فاطمه را بو می   .ما  

می بو  را  فاطمه  هستم  سینکه  و  فاطمه  دست  همه  از  بیشتر  فاطمه  مخصوصاً  و  را    هکنم  فاطمه 
 بوسید.می

دهد. این روزها دائم از آن داد این روزها بوی دود میای که بوی درخت طوبی میاین دست و سینه 
شد، این سینه این روزها استخوانش ای که پیغمبر از عطر آن سینه مدهوش میآید. این سینهخون می

شکسته است. چه خبر است امشب مدینه، این ساعاتی که امیرالمنمنین مشغول غسل و کفن است.  
کند. دارد  کند، حتماً امیرالمنمنین هم بوی طوبی احساس می وقتی پیغمبر بوی طوبی احساس می 

 دهد.هایی که بوی درخت طوبی میریزد روی استخوان آب می

 
بُو عَبْد  الله   44

َ
الَ أ

َ
رُ  یکانَ رَسُولُ الله  ص  ک  ر. ق ب  ث 

ْ
ل    لَ یتَق

َ
نْ ذ بَتْ م  غَض 

َ
 ر ف

َ
مَة اط 

َ
تْ    کف

َ
ال

َ
 وَ ق

ُ
ة

َ
ش نَّ یعَائ   ک ا رَسُولَ الله  )ص( إ 

ب  کتُ 
ْ

تَق رُ   یث 
َ

مَة اط 
َ

رَسُولُ الله  )ص(    السلام()علیه   لَ ف الَ 
َ

ق
َ

سْر یف
ُ
أ ا  مَّ

َ
ل هُ  نَّ إ   

ُ
ة

َ
ش عَائ     یب    یا 

َ
ل دْنَان    یإ 

َ
أ

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

ْ
ال تُ 

ْ
ل

َ
مَاء  دَخ   ی السَّ

جَرَة  طُوبَ یجَبْرَائ  
َ

نْ ش ن    یلُ ر م 
َ

   یوَ نَاوَل
َ
أ

َ
مَار هَا ف نْ ث  تُهُ کم 

ْ
   -ل

َ
ل ا هَبَطْتُ إ  مَّ

َ
ل

َ
ل    یف

َ
لَ الُله ذ رْض  حَوَّ

َ ْ
هْر   یمَاءا ف    کالأ

َ
عْتُ    - یظ

َ
وَاق

َ
ف

د  
َ

جَرَة  طُوبَ یخ
َ

 ش
َ

حَة  وَجَدْتُ رَائ 
َّ

لا تُهَا إ 
ْ

ل بَّ
َ

مَا ق
َ

 ف
َ

مَة اط 
َ

ف تْ ب 
َ

حَمَل
َ

 ف
َ

نْهَا. )قمی،   یجَة  . (22ص ، 1، ج  تفسیر القمی م 
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کرده،   نقل  بحارالانوار  در  مجلسی  مرحوم  بخوانم.  امیرالمنمنین  زبان  از  روضه  شما  برای 
فرماید فاطمه به من وصیت کرد که من را شبانه غسل بده، شبانه کفن  می(  السلامعلیه )  نیرالمنمنیام

به وصیت فاطمه شدم،   دفن کن و من هم مشغول عمل  د  کن و 
َ

ق
َ

ت    ل
 

ُّ
َ

خ
َ
راهَا  ی فا   أ

م 
َ
کار    45أ مشغول 

هَا  وَ فاطمه شدم.     
 

ل س 
َ

ما   ی فا   َ
َ

هَای ق فاطمه به من گفته بود مرا از روی لباس بشور و غسل بده، من   صا
م    وَ هم او را از روی لباس شستم  

َ
   ل

َ
ه  ک أ

 
ف هَا  شا وَ لباس را از روی او کنار نزدم.    عَ  

َ
د    اللَّها   ف

َ
ق

َ
ونَ یمَ   انَت  ک  ل   ة م 

رَ  رَ   ةطَاها طَه  هم  ةم  از  برکت  و  یُمن  که  دادم  غسل  را  می   هبدنی  بدن  پیکر  این  این  از  طهارت  و  بارید 
طاهر می بود.    هبارید.  م  مطهره 

 
هَا  ث ط    ن    حَ      ما

َ
ل

 
ض

َ
وطا   هف ولا   حَ   آن    اللَّها   َ ت  با  که  کافوری  از  مقدار  یک 

هَاک وَ با همان فاطمه را غسل دادم و  پیغمبر را غسل دادم باقی مانده بود،  ِ   
 

 کفن کردم  ف
هَا  وَ  َ ج    د 

َ
   ی فا   أ

َ
هَاک أ انا

َ
را  کفن   ف و    یکیی کیها  ا بستم    یکیی کیرا    هاآنقرار دادم  مَّ

َ
ل

َ
نْ   هَمَمْتُ   ف

َ
دَ   أ عْق 

َ
  أ

دَاءَ    ت  ي نَادَ ها را صدا زدم  بچه   ببندمبندند صورت است. خواستم صورت را  آخرین جایی که از کفن می  الر 
م    اي

 
وم  ک  أ

 
ث

 
   اي  ةَ  کیت    اي  َ ب  یزَ   اي  ل

 
ض سَ   اي  حَسَن    اي  هفا کلثوم، یا سکینه، یا فضه، یا حسن، یا زینب، یا ام   ن  یح 

وا یا حسین،  مُّ
ُ

دُوا   هَل نْ   تَزَوَّ م    م 
ُ
 بیایید با مادرتان خداحافظی کنید. مْ ک أ

گیرد. محبت  دانم جگرتان از این تعابیر آتش میهرچند می  یک جمله بگویم که دلتان شاد بشود،
ها دلمان آتش فاطمه در دلتان است، الحمدلله، چقدر باید شکر کنید بابت این نعمت که با این روضه

زده بودید. چه  خواهم این بشارت را به شما بدهم که امروز در این مصیبت شماها ماتم گیرد. میمی
و غم داشتند، این بشارت به شما. امیرالمنمنین   انددادهکردند مادر از دست  کسانی امروز احساس می

با مادرت   هااین وقتی   بیا  را صدا زد، زینب و حسن و حسین فرزندان فاطمه است، ولی فرمود فضه 
می معلوم  نیست،  فاطمه  فرزند  که  فضه  کن،  غم  خداحافظی  از  بود  جگرسوخته  آنجا  هرکس  شود 

گیرد،  آتش می  الآنفاطمه، امیرالمنمنین فرموده بود بیا با مادرت خداحافظی کن. این جگرهایی که  
امادر ما به ما خطاب بزند و صدا بزند فرزندم، عزیزم.    طرفآناز    شاءاللهان 

َ
هَُّ

َ
رَاق    ف فا

 
اء    وَ   ال

َ
ق

ِّ
جَ     ی فا   الل

 
  ة ال

 بیایید خداحافظی کنید. دیگر تا بهشت مادرتان را نخواهید دید.
امشب    قدرآنرود.  ولی جای دوری نمی  تر بشود،امشب شام غریبان است و ممکن است طولانی 

ها خیلی ارزش  های شما غنیمت است برای امشب، این ناله مدینه خلوت است و صدایی نیست، گریه
می  حسین  امام  و  حسن  امام  حتماً  گرفته دارد،  دهان  به  آستین  ما  وقتی  بودید  کجا  شماها  گویند 

 
مونة طاهرة  یانت مک شفه عنها، فو الله لقد  کصها، و لم أیقم  یأمرها، و غسّلتها ف  یف   أخذتو الله لقد    : ی. فقال عل45

نتها، و أدرجتها ف ک ه و آله و سلم، و  یالله عل  یحنوط رسول الله صل  فضلمطهّرة، ثمّ حنّطتها من  
ّ

فانها، فلمّا هممت  کأ  یف
ة، ینة، کیا سینب، یا زیلثوم، کا أمّ  ی ت: ی أعقد الرداء نادأن 

ّ
م فهذا الفراق و  کن هلمّوا تزوّدوا من امّ یا حسیا حسن، یا فض

 . ( 1070، ص 11، ج عوالم العلوم بحرانی اصفهانی،  و  179 ص ، 43ج ، وار بحارالان مجلسی، محمدباقر،  ) الجنّة. یاللقاء ف
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بَلَ زدید،  بودیم. شما راحت ناله می
 

ق
َ
أ

َ
َ سَن    ف

 
سَ   وَ   ال   

 
مَا  وَ حسن وحسین سریع آمدند    ن  یال   انا يَ ادا ي  ه 

رَتَا  اوَ زدند  و داد می    حَس 
َ

ئ    ِ طَفا بَداً  تَ  
َ
ن    أ دا   ما

 
ق

َ
نَا  ف د    جَدِّ َ م     م 

َ
طَف ص  م 

 
نگذشته که پدر از   قدرآنهنوز    ی ال

َ ا وَ دست دادیم،  مِّ
 
مَ   أ اطا

َ
رَاءا   ةف ه  م   ا يمادرمان را هم از دست دادیم.  الز 

 
َ سَنا  أ

 
م    اي  ال

 
سَ  أ   

 
 جوری این  نا یال

ا  مادرشان را صدا زدند. ای مادر حسن! ای مادر حسین!
َ

ذ قا   إا
َ

نَا  تا یل داً  جَد  َ م     م 
َ

طَف ص  م 
 

اگر جدمان   ی ال
ئا پیغمبر را دیدی،   را

 
ق

َ
أ

َ
ا  ها یف مَ   ما  

َ
لا سلام ما را به او برسان یک حرفی هم داریم که از قول ما به پیغمبر    الس 

ولا بگو،  
 

ه    ی ق
َ

ابه او بگو،    ل ن  د    إا
َ

دَ   َ ایبَقا   ق ن    دَا ا   ی فا   نا یمَ ی ا ي  ک بَع  شدیم. حالا   میتیایدنما بعد از تو در    ایالدن
شدیم.   تنهاتر  و  دادیم  دست  از  هم  را  الَ مادرمان 

َ
ق

َ
ما   ف

َ
ما ا یأ

 
ؤ م 

 
ال می  نَ یر  را  امیرالمنمنین  خدا  فرماید 

د  مادر بودند    هگیرم دیدم این لحظه را که حسن و حسین روی سینشاهد می
َ

ت    ق ت    وَ   حَ   ن 
َ
  ه دیدم نال   أ

ت    وَ مادرشان بلند شد،   از کفن بیرون آورد  دیدم دست   هَايدَ ي  مَد  را  مَا  وَ ها  ه  م   
َ

   ض
َ

ل  اهَا  ی إا
این   اًیمَلا   صَد 

ا وَ ها را سفت به سینه چسباند  بچه 
َ

ذ ف   إا هَاتا نَ  با مَاءا  ما بَا  اي یَ ادا يصدایی از آسمان شنیدم که گفت    الس 
َ
  أ

َ سَنا 
 

مَا   ال ه  ع 
َ

ف هَا  ا   بچه   عَ   این  کن.  علی  بلند  را  د  ها 
َ

ق
َ

ل
َ

ب    ف
َ
ئا   وَاللَّها   اکیأ

َ
مَاوَاتا   ة کمَلا آسمان    هملائک  الس 

را ببینند.  طاقت ندارند این صحنه  دا ها 
َ

ق
َ

َ اقَ   ف
 

َ با   اش
 

   ب  یال
َ

ل و   ی إا ب  مَ  
 

حرف در این خب است.    ههم.  ال
گوید فاطمه را رها کنید، خدای عاشق فاطمه بیش از این طاقت دوری فاطمه را ندارد. حبیب مشتاق می

مَا فرماید  تاب فاطمه است. میمحبوبش است و رها کنید تا فاطمه برود به ملاقات خدا. خدا بی  ه  ع   
َ

رَف
َ

  ف
 اهَا عَن  

ت  مادرشان بلند کردم  هها را از سین بچه 46صَد 
 

د   وَجَعَل قا ع 
َ
دَاءَ  أ نَا وَ  الرِّ

َ
د   أ شا ن 

 
ها  أ هَُّا ب   با

َ  
، کفن را اتیالْ

 بستم و شرور کردم به خواندن این ابیات: 
 
 

رَاق م   کفا
َ

ظ ع 
َ
  أ

 
ش

َ  
دا  اءا یالْ  ترین چیز برای من دوری از تو است یا فاطمه. سخت یعا  

د   وَ 
 

ق
َ

م   کف اطا
َ

هَ  ف د 
َ
کولا  ی أ

ن
 ام دیدم همین غم بود یا فاطمه.ترین غمی که در زندگی سنگین  الث

ب  
َ
رَ  کی تَأ وح   وَ  ةحَس  ن 

َ
 کنمریزم و نوحه میاز این به بعد با حسرت فراق و فقدان تو اشک می أ

واً ج 
َ

  ش
َ

ل   ی عَل
َ

  خ
َ

َ   ی مَض ت 
َ
ییتَبا  ی أ  ل 

 
َ

ِ
َ
ودا  ن  یعَ   اي أ  اشک من خون ببار، چشم من خون ببار یج 

دا  وَ  عا ت 
َ
نا  ی  ا يأ

ز    
َ

مَ  ی ف ب   دَائا
َ
لا  کی أ

َ
 کنم.من از به بعد حزنم دائمی است و گریه می ی لا یخ

 
 ات: یو جعلت أعقد الرداء و أنا انشد بهذه الأب . قال: فرفعتهما عن صدرها46

 الثکول  یفاطم أده کو فقد یعنداء یأعظم الأش کراقف

 ل یسب یأسن یخلّ مض یعل  و أنوح شجوا حسرة کیأبس

 ی لیخل کیدائم أب یفحزن ینیاسعدو  ین جودیا عیلا أ

 (. 1070، ص 11، ج العلوم  عوالم   ،یاصفهان یبحران)
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. ابکی خلیلی گوید  کنم، بلکه میهایم گریه میکنم، برای مادر بچهگوید برای همسرم گریه مینمی
جون رفیق  میجونیبرای  گریه  صمیمیام  من  میکنم.  امشب.  دادم  دست  از  را  رفیقم  با  ترین  گوید 

  اللَّه،    تول  يا  علیک  السلامدست خودم فاطمه را بلند کردم و در قبر گذاشتم و صدا زد امیرالمنمنین  
  علیک،   السلام  ،م ی   اللَّه  صفوه  يا  علیک  السلام  اللَّه،  نو   يا  علیک  السلام  اللَّه،  حبیب  يا  علیک  السلام

دهم و هم هم از جانب خودم به شما سلام می   47ال ازله   اب ِک  من   و  ولديک  الیک   م ی   واصله  وال  یه
برگرداندم  یا رسول   ،ات ردت  قد  الوديعه  واناز جانب دختری که امشب مهمان توست.   را  امانت  الله 

رسول را داشتم و    همن چقدر غص  ،الب ول  علی   بعده  من  ثم   الرتول  علی   فواحزناه  اخُّت،  قد  والرهی ه
کند،  تعابیر امیرالمنمنین است، اغراق نمی  هااین   ،ال براء  علی   اتودت  لقد  ؛ وبتول را دارم  هغص  الآن

  ع ی   بعدت  ؛ واست  وتارره یتبرای من    نیبعدازا حال علی امشب این است. فرمود این آسمان همیشه  
چقدر من دلم خون است و   واأتفاه  ثم   فواحزناه،  دیگر خوشی و سرسبزی از من دور شد. الخضراء،  

 دارم. دوباره اشعاری را سرود.چقدر غصه 
آمد و قبل از اینکه پیکر را در قبر بگذارد نماز میت را به جماعتی خواندند و خیلی اینجا بشارت برای  
ماست. آنجا که به فضه فرمود بیا و با مادرت خداحافظی کن، اینجا هم امیرالمنمنین فرستاد چند نفر  

را مخفیانه بیاورید   هااین . ابوذر را آوردند، سلمان را آوردند، فرمود به حسن و حسین که بروید  آوردندرا  
فرماید علی نماز را بر پیکر فاطمه ان شرکت کنند و در تشییع فاطمه شرکت کنند. میتکه در تشییع مادر

چه کسانی در این نماز بودند؟ شاید هفت هشت نفر بیشتر نبودند. خانواده   و اص ابه  فی اهله خواند 
که محبت داشتند را امیرالمنمنین رساند به   هاآن . و موالی و احبائه فاطمه بودند، اصحاب علی بودند
 تشییع پیکر و نماز بر بدن فاطمه. 

ها گفتند ما خانم هستیم و ها بعضی رود؟ این شبها را مگر فاطمه و علی یادشان میاین محبت 
این ساعت می  دار هستیمبچه  برویم، شما فکر میتا  باید  تاریکی  این  در  و بعد  کنید فاطمه نشینیم 
رود، واقعاً شاید آدم بتواند این را با عمق را یادش می  هااین کند؟ امیرالمنمنین  را فراموش می  هااین 

از   در  جلوی  امیرالمنمنین  انگار  که  بگوید  می  تکتک جانش  تشکر  همسرش شما  مجلس  در  که  کند 
 شرکت کردید. 

 
ب الله، السلام  یا حبی  یک ا رسول الله، السلام علی  یکعل  السلام  : یها و نادیقبر أب  یو أقبل بها إل  ده ی  یعل  هاحمل   ثمّ .  47
  یک النازلة عل  ک و من ابنت  یکولد  یکإل  ی ة واصلة منّ یو التح  یک ، السلام علیا صفوة الله منّ ی  یک ا نور الله السلام علی  یکعل

و لقد اسودّت    البتول  یمن بعده عل   مّ الرسول، ث  ینة قد اخذت؛ فوا حزناه علیو الره  عة قد استردّتیو إنّ الود   کبفنائ
 الخضراء، فوا حزناه، ثمّ وا أسفاه.  یو بعدت عنّ  الغبراء یعل

   ی عدل بها عل  مّ ث
ّ

  ین و الأنصار. )بحرانیه و أحبّائه و طائفة من المهاجر ی أهله و أصحابه و موال  یها فیعل  ی الروضة، فصل
 . (1071 و 1070، ص 11، ج عوالم العلوم  ، یاصفهان
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 دوباره امیرالمنمنین اشعاری را گفت: وقتی پیکر را در خاک گذاشت گفت: 
ر

َ
 مشکلات دنیا خیلی برای من زیاد است. 48هریکث ی عل ایالدن  علل یا

 بزنم.  سروکلهبمیرم باید با این مشکلات  کهیوقتتا  لَ ی عل الممات ی ح  صاحبها و
 خواهد بگوید؟ ترین مشکل را علی چی میولی سخت 

مَاع   لِّ کلا  ج  ا ن   اا لا  ما
َ

 یخ
َ

  نا یل
َ

ق ر 
 

 شوند. هر کس با کسی رفیق است روزی از هم جدا می هرحالبه  هف
ُّا  لن ک وَ 

 
ل

َ
ونَ  یا ا د 

َ
وَف

 
ل

َ
لا  ةا

َ
 م.ورمن هم یک روزی می لَ یق

ن    وَ  ادا   إا
َ

ق  ا
 

ف داً  یاا دَ   وَاحا د  دَلا   بَع     لَ یوَاحا
َ

ن    ی عَل
َ
ومَ ي  َِ   أ لا   د 

َ
اول پیغمبر را از دست دادم و حالا   کهاین   لَ یخ

دهد که من دیگر در این عالم رفیقی نخواهم داشت، رفاقتی هم دیگر  فاطمه را از دست دادم، نشان می
 پایدار نیست. 

و  جانانه بزنیم و عرض من تمام. آن صحنه را یادتان هست که حسن  هعقب، یک نال یکمکیبرگردم 
های ها را بلند کن، امیرالمنمنین این بچه مادر بودند که ملائکه به علی گفتند بچه   هروی سین  نیحس

را پاک کرد و به سینه    هاآن کند، حتماً کلی نوازش کرد، اشک  مادر بلند می  ه زده را چطوری از سینماتم 
دانم، قاعده این است که اگر چسباند و بوسید و گفت قربان اشکت بشوم عزیزم، سخت است بابا، می 

. 49ِيوم کیومک يا اباعبدالل جدا کنند.    طوراین ای را بخواهند از روی بدن عزیزش جدا کنند باید  بچه 
خواستند  وقتی  کرد،  بلند  را  او  مادر  بدن  روی  از  عشق  با  بابا  که  حسین  همین  بود،  دیگری  جای  یک 

با تازیانه زدند، با کعب نی زدند ولی بچه نگفت بابا نگفت    قدرآن اش بلند کنند،  اش را از روی سینهبچه 
 زنند.ام را می. دارند عمه 50المَضروبَةا  ی عم   ی وَإل زنند. گفت من را می

 
 قول: ی ات یلحدها أنشأ بهذه الأب یواراها و ألحدها ف فلمّا. 48

 ل یعلالممات  یو صاحبها حتّ  رة یثک یا علیعلل الدن یرأ
 ل یلقل بعدکم یو إنّ بقائ ن فرقة یلیاجتمار من خل لّ کل

 ل یخلدوم ی أن لا  یل علیدل  فاطما بعد أحمد یإنّ افتقاد و
 .(1071، ص 11، ج العلوم  عوالم   ،یاصفهان یبحران)

ب  49
َ
دٍ عَنْ أ ر  بْن  مُحَمَّ

َ
ق  جَعْف اد  ه   ی. عَن  الصَّ حُسَ   ره  عَنْ جَد 

ْ
نَّ ال

َ
ب    ینَ بْنَ عَل  یأ

َ
لَ    یبْن  أ

َ
بٍ ر دَخ  وْماً  ی طَال 

َ
ل ا   یإ  مَّ

َ
ل

َ
حَسَن  ر ف

ْ
ال

 
َ

ل رَ إ 
َ

هُ مَا    کیه  بَ ینَظ
َ

الَ ل
َ

ق
َ

بْ ی  کیکبْ یف
َ
الَ أ

َ
بَا عَبْد  الله  ق

َ
مَا    کیا أ ذ    کصْنَعُ ب  یل 

َّ
نَّ ال حَسَنُ ر إ 

ْ
هُ ال

َ
الَ ل

َ
ق

َ
تَ ی  یف

ْ
   ین

َ
ل دَسُّ  ی سَمٌّ    یإ 

 
َ

ل    یإ 
َ

ه  وَ ل تَلُ ب 
ْ

ق
ُ
أ

َ
  کف

َ
کیکوْمَ  ی نْ لا بَا عَبْد  الله   ی  وْم 

َ
 یا أ

َ
ل فُ إ  فَ رَجُلٍ    یکزْدَل 

ْ
ل

َ
ونَ أ

ُ
ث

َ
لا

َ
دٍ ص وَ  ی ث نَا مُحَمَّ ة  جَد  مَّ

ُ
نْ أ هُمْ م  نَّ

َ
عُونَ أ دَّ

ونَ د  ی
ُ

ل  ی نْتَح 
َ

م  ف
َ

سْلا  
ْ

 ینَ الإ
َ

عُونَ عَل تْل    یجْتَم 
َ

   کق
ْ

هَا  کدَم    کوَ سَف رَار   یوَ سَبْ   کحُرْمَت    کوَ انْت 
َ

سَائ    یکذ ل    کوَ ن 
َ

ق
َ

هَاب  ث   ک وَ انْت 
بَن   لُّ ب  نْدَهَا تَح  ع 

َ
مَ  ی ف

ُ
مَاءُ رَمَاداً وَ دَماً وَ یأ رُ السَّ  وَ تُمْط 

ُ
عْنَة

َّ
 الل

َ
  کیبْ یة

َ
 لُّ ک یک عَل

َ
وُحُوشُ ف   یحَتَّ  ءٍ ی ش

ْ
ح   ی ال

ْ
وَات  وَ ال

َ
ل

َ
ف

ْ
تَانُ یال

. )صدوق،   یف   حَار  ب 
ْ

 .(116، ص امالیال

 . 70ص  ، 2ج ، مقتل جامع جمعی از نویسندگان،  . 50
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 . الظالمین   القوم   علی   لعنت الله   الا 

یَ  سََعلََُ  و ی ظَلََ ا الِّ
َ
 .یقَلِی ن مَُقَلَ     أ

 ! بفرما تعجیل  زمان امام آقا فرج  در خدایا
 !بفرما راضی ما از نانازنیش قلب
 !بده قرار حضرتش نوکری ما عمر 

 !بده قرار حضرتش نوکران را ما نسل
  حضرتبا برکت    سفره  سر   الساعه  الارحامی  ذو  الحقوق،ی  ذو  راحل،   امام  و  فقها  شهدا،  علما،  اموات،

 ! بفرما میهمان زهرا
 !برسان ما فریاد  به  را حضرت زهرا قبر  اول شب

 !بفرما عنایت کامل و  عاجل شفای زهرا، هبه آبروی فاطم اسلام هایمریض 
های منمنین و مسلمین، مشکلات دنیوی، اخروی، مادی و معنوی جسمی، روحی، به آبروی  گرفتاری

فاطمه زهرا به عظمت بدنی که امشب امیرالمنمنین غسل داد، خدایا از این امت و این ملت، مشکلات  
 ! رفع بفرما

 !مشکلات جوانانمان را به فضل و کرمت برطرف بفرما
 !خدایا امت اسلام، پیروزی نهایی عاجلاً عنایت بفرما

عالم،   مستکبر   ظالمانجنایتکاران  علیاو  نابود  ن،  و  نیست  را  خبیث  اسرائیل  و  آمریکا  الخصوص 
 !بفرما

 ! رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما
 !بزن رقم ما برای دانیمی ما صلاح و نگفتیم هرچه بود، ما صلاح و گفتیم هرچه


